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 مقدمــــــــه

کریم است ، با انجام وی انسان آرام می گیرد . ازحالت  از نعمت های خداوندازدواج  یکی     

 تجرد وعدم داشتن مسئولیت انسان به زندگی زناشوئی وفامیلی روی می آورد.

یکی از خصوصیات ازدواج دراسلام جنبه ای تعدد وچند همسری آن است . واین چند همسری 

است که خدواند جل وعلی شانه به مرد اعطا کرده است،این چند همسری  یک امتیازی

مغایرحقوق اولیه نمی باشد،وقرآن کریم چند همسری را محدود و تحت یک سلسله شروطی 

قرارداده است که درسطوری بعدی بیان خواهد شد، وتعدد زوجات تامرز چهارهمسردرتمام 

 مکاتب حقوقی اسلامی پذیرفته شده است.

امروزتعدد زوجات یکی از مسایلی بوده که مورد هجوم متعصبانه غرب ومستشرقین قرار گرفته اما 

است که تبلیغات آنها دراین زمینه تاثیرزیادی درتحریک ومتوجه کردن افکار جهت نقد آن داشته 

است تاجای که  گروهی ازمسلمانها  تفسیر جدید از متن قرآن کریم می کنند که تعدد زوجات 

ه شرطی است که تحقق آن درعمل غیر ممکن است. وقوانین جدیدی که درعصر حاضر منوط ب

در کشورهای اسلامی وضع می شوند در صدد آنند تا تعدد زوجات یاچند همسری را محدود 

 ولغو سازند.

دانشجویان دردورۀ آخرتحصیل خود  درتمام دانشگاه های دنیا وموسسات تحصیلی مروج است که

وآنرا به رشته تحریردرمی آورند.ومن ازدیروقت  یق وپژوهش می کنند،موضوع تحق روی یک
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تحقیق بنیادی نمایم،تاشود که پیرامون فقه وقانون( در )تعدد زوجاتدوست داشتم دراین مورد

تعدد زوجات آگاهی بدست آید ودرآینده مورد استفاده خوانندگان محترم وپژوهشگران 

تعدد  "توفیق بخشید که پایان نامۀ تحصیلی خود را زیرعنوانقرارگیرد، تااینکه خداوند منان به من 

ازدواج از تعریف  اول، فصلمی باشد در فصل چهار تحریرنمایم که شامل"فقه وقانون در زوجات

 تعدد زوجات و سیر تاریخی آن،در فصل دوم  و، و شرایط ازدواجنگاه حقوق و فقهای اسلامی 

 و؛مودر تعدد زوجات  یا چند همسری  قانون در موقفوم س فصلودر ؛آنحکمت حکم فلسفه و 

گنجانیده شده وبا یک نتیجه گیری قدیم  ودانشمندان نظریات فقهاآرا و ،در فصل چهارم  بلاخره

 پا یان یافته است. بحث 
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 فصل اول

 کلیات

 تعریف ازدواج از نگاح حقوقی 

یت جانبین را اساس تشکیل در حقوق روم ازدواج به منزلۀ جامعه زناشوهری تلقی گردیده و رضا

تعریف عقد از دواج، مؤسسات حقوقی جهان غرب را تحت  آن قرار داده است. روی هم رفته

تأثیر خویش قرار داده و با تفاوت کلمات و جملات از عین مفهوم پیروی کرده اند، که اساس آن 

تدوین کود دانشمند فرانسوی که در  Portalisچنانچه  در حقوق روم طرح ریزی شده بود.

ناپلیون نقش بسزایی داشت، ازدواج را چنین تعریف می نماید: ازدواج عبارت از اجتماع دایمی 

حیات را متحمل شده و سرنوشت مشترکی  مرد و زن است که توسط کمک با همی و متقابله بار

 1.را تعقیب می نمایند

یک مرد برای تأسیس یک  یک زن وبه عقیدۀ بعضی از دانشمندان دیگر، نکاح عبارت از اتحاد 

  2یله و کمک متقابله می باشد؛ و یا هم نکاح رابطه است بین زن و شوهر برای تشکیل خانواده.عا

 

 

 

                                                           
 .22(،ص 1331، پوهنحًی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل ، چاپ سوم )کابل: انتشارات  فرانسه نکاح در حقوقـ حمیدالله، 1 

 .22ص  (،1331چاپ سوم)تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ، حقوق خانوادهداماد،  محقق مرتضی  ـ  سید2 
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 تعریف ازدواج از نظر فقها اسلامی

مطابق نظر فقهای اسلامی، ازدواج که به نام های زواج و نکاح نیز یاد می گردد، معانی        

. یکی از معانی نکاح به مفهوم لغوی آن موضوع جماع، ضم )یکجا مختلفی را افاده می نماید

شدن( را افاده می کند و بعضاً به مفهوم عقد نیز اطلاق می گردد. در بعضی اوقات دیگر، معنی 

 1اقتران پیوستن و نزدیک شدن دو چیز را افاده می کند.

قصدی بر بالای ملک معنی اصطلاحی نکاح از نظر ایشان عبارت از عقدی است، که به صورت 

  2متعه وارد می شود. 

یا به عبارت دیگر، نکاح عبارت از عقدی است که شارع آن را جهت مباح ساختن و مشروع       

  3گردانیدن استمتاع هر کدام از زوجین از یکدیگر وضع کره است.

می ازدواج را مشهور ایرانی داکتر سید حسن امامی با پیروی از نظریات فقهای اسلا دانحقوق     

عقد بین زن و مرد  هست که به وسیلست: نکاح عبارت از رابطۀ حقوقی اچنین تعریف کرده ا

حاصل می گردد و به آن ها حق می دهد که تمتع جنسی را از یکدیگر ببرند. یا به عبارت دیگر، 

                                                           
)مصر: انتشارات  المکتبه التجاریه الکبری، ،چاپ اول ، مترجم:عبدالواحد احراری ،جلد چهارمبعهکتاب الفقه علی المذاهب الأر،ـ عبدالرحمن الجزیری1 

 .1 ص(،1131

 2، مترجم:محمود ابراهیمی. ص کنزالدقائقـ عبدالله ابن محمود، النسفی. 2 

 . 23م(، ص 1131دوم )مصر: دارالمعارف مصر،  چاپ، لجلد او.مترجم:عبدالعزیز سلیمی، أحکام الشریعه الإسلامیه فی الأحوال الشخصیه،ـ عمرعبدالله 3 
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حقوقی مطابق نظر این دانشمند، ازدواج یا نکاح عبارت از عقدی است که به وسیلۀ آن وضعیت 

 1مخصوص بین زوجین رابطه زوجیت به وجود می آید.

محقق داماد در مورد نکاح چنین تعریف ارائه داشته است:  ین قسم، دانشمند دیگر ایرانی سیدبه هم

و مرد حاصل می گردد و به آن ها ۀ عقد بین زن لنکاح رابطه ای است حقوقی، عاطفی که به وسی

 2د و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است.حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنن

خود ازدواج را  36 همی آن قدر فاصله نگرفته و در مادقانون مدنی کشور ما از تعریف فقهای اسلا

ج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل ادوچنین تعریف کرده است: از

 3د می آورد.مشروع گردانیده حقوق واجبات طرفین را به وجو

       شرایط عقد ازدواج

فقهای اسلامی از یک طرف و دانشمندان حقوق از جانب دیگر، جهت انعقاد عقد ازدواج ،      

، که اکثریت این شرایط با هم یکسان می باشد؛ اما با آن یک سلسله شرایط را در نظر گرفته اند 

وجود دارد. ز نقطه نظر حقوقی و فقهی هم یک سلسله تفاوت های در شرایط انعقاد عقد ازدواج ا

طلب این فصل را در دو مبحث جدا گانه به بررسی می گیریم. به ترتیبی که در مبحث ابر این، منب

به تعقیب آن شرایط قانونی عقد ازدواج را  و اول شرایط شرعی انعقاد عقد ازدواج را مطالعه کرده

 طی مبحث دومی ارزیابی می نماییم.

                                                           
 .231ص  (1323جلد چهارم ،چاپ اول )تهران:انتشارات کتاب فروشی اسلامیه،،حقوق مدنی، امانی  ـ سید حسن1 

   .22ص ،همان اثر ،مادادـ 2 

 .36(،ماده 4413،)کابل :مطبغه دولبی،54ماره ، ش جریده رسمی"قانوق مدنی افغانستان " . وزارت عدلیه 3 
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 ایط شرعی انعقاد عقد ازدواجـ شر مبحث اول

به صورت عمومی فقهای اسلامی برای این که، عقد ازدواج منعقد گردد و نتیجۀ حقوقی را       

 د نماید، یک سلسله شرایطی را در نظر گرفته اند که، عبارت اند از:یتول

 شرایط انعقاد عقد ازدواج: 1

 شرایط صحت عقد ازدواج: 2

 و شرایط نفاذ عقد ازدواج: 3

 شرایط لزوم عقد ازدواج: 5

 بناً هر یک را جداگانه قرار زیر مطالعه می نماییم:

 عقد ازدواجشرایط انعقاد :  1

منظور از شروط انعقاد، یک سلسله شرایطی است که به عاقدین، صیغه و محل عقد راجع می       

اط را انجام می دهد تبیجاب با قبول است و کسی که این ارشود. مطلب از انعقاد، ارتباط دادن ا

منعقد یاد می گردد. شرایط انعقاد به طور خلاصه عبارت اند از : عاقدین، صیغه و محل عقد. بنابر 

این هر گاه در این شروط تخلف حاصل شود در اساس عقد خلل ایجاد خواهد شد، که این خلل 

ی شود. عقد باطل همان را به بطلان تعبیر کرده اند و این گونه عقد از نظر شرعی با طل شمرده م

طور که قبلاً در مورد آن بحث به عمل آمد، عبارت از آن نوع عقد ازدواجی است، که در آن 
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یک امر اساسی نکاح مختل گردیده باشد. چون عقد نکاح باطل به منزلۀ عدم است، پس هیچ اثر 

وانند بهره برداری حقوقی از آثار ازدواج بر آن مرتب نمی شود و طرفین عقد از چنین نکاح نمی ت

 کنند و زن مستحق مهر و نفقه شناخته نمی شود.

به عبارۀ دیگر، شرایط انعقاد عقد ازدواج عبارت از آن عده شرایطی است، که هر گاه یکی از این 

وجود تلقی کرد. در صورت عدم نمی توان م شرایط وجود نداشته باشد، عقد ازدواج را شرعاً 

نتایج حقوقی از آن تولید نمی گردد. این شرایط به نوبۀ خود متعدد ثار و آین شرایط، موجودیت ا

بوده بعضی از آن ها با عاقدین و بعضی از آن ها با زوجه وقسمت دیگری آن به لفظ ایجاب وقبول 

ارتباط می گیرد. به طور مثال ممیز بودن طرفین و شنیدن کلام یکدیگر با فهم مراد و مقصود آن، 

نان نبودن زوجه از جمله محرمات که به عاقدین ارتباط می گیرد. هم چاز جمله شرایطی است 

تعلق دارد. هکذا شرایط که به  جشرایطی به حساب می رود که به زو در جمله بد و مؤقت وم

الفاظ ایجاب و قبول مربوط می شود، عبارت از این است که ایجاب و قبول باید در مجلس واحد 

  1ا ضمناً مطابقت داشته باشد.یاحتاً و رد و قبول با ایجاب صرصورت گی

به صورت عموم، فقهای اسلامی شرایط انعقاد را در دو مطلب خلاصه کرده اند. اول این که،     

شند. دوم این که، هر یکی از طرفین باید ابباید اهلیت مباشرت عقد را داشته هر یک از متعاقدین 

 لب به طور زیر بیان می گردد:این دو مط مطلب طرف مقابل را حین عقد بفهمند.

 

                                                           
 .1،ص  (1325)کابل: انتشارات پوهنحًی حقوق و علوم سیاسی پوهنتوی کابل،  ،چاپ اولحقوق زوجه در برابر شوهر،  ـ عبدالقادرعدالتخواه1 
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  ـ موجودیت اهلیت طرفین در انعقاد عقد ازدواج: الف

رایط صحت انعقاد عقد ازدواج، اهلیت طرفین آن می باشد. اهلیت عبارت از یکی از ش       

صلاحیتی است که یک شخص جهت انعقاد عقد ازدواج دارا می باشد. با در نظر داشت این که 

دی هر کدام از طرفین اصم های متفاوت و وضع اقتدر کشور های مختلف، اقلی رسیدن به سن بلوغ

ی بلوغ پیش بینی نکرده اند؛ اما با می به صورت عموم سن معینی را برافقهای اسلا فرق می کند، بناً

سال پیش بینی شده است.  1آن هم، مطابق نظر بعضی از فقه های اسلامی سن بلوغ برای دختر ها 

این قول آن قدرها مرجح به نظر نمی رسد؛ اما می توان رسیدن به سن بلوغ را از علایم با وجود که 

 مخصوصی که هر کدام از طرفین در هنگام رسیدن به سن بلوغ با آن مواجه می شوند، تعیین کرد.

از نظر فقه اسلامی، طرفین عقد ازدواج که عبارت از زوج و زوجه می باشند، اشخاص اصلی 

ن در عقد ازدواج به حساب می روند. هر گاه زوجین عقد را منعقد می سازند، شرکت کنند گا

داشته  را باید شرایط لازم برای اجرای آن از قبیل اهلیت و درک و فهم از منظور جانب مقابل

ن دارد، ضروری است ست و ضرورت به ایجاب و قبول طرفی. از این که ازدواج یک عقد ادباشن

زیرا داشتن اهلیت حقوقی در تمام عقود از جمله شرایط  ،انعقاد عقد باشند ین دارای اهلیتتا عاقد

اساسی عقد شمرده می شود. با در نظر داشت این که ازدواج یکی از عقود شمرده می شود، بناً 

آن حتمی دانسته می شود. خواه این  رضرورت به توافق ارادۀ طرفین داشته، و موجودیت اهلیت د

یا هم ناقص؛ اما ضرور است که آن ها ممیز باشند. فرق بین اهلیت کامل و اهلیت کامل باشد و 
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اهلیت ناقص این است، که هر گاه شخص داری اهلیت کامل بوده ) هم بالغ باشد و هم رشید( 

 1مشود؛ ولی اگر اهلیت آن ناقص باشد عقد موقوف می گردد.عقدش نافذ پنداشته 

یل شرعی له موضوعات دیگری است که علما بنابر دلارضایت زوجه در مورد ازدواج، از جم     

حدیثی که امام مسلم آن را در صحیح خود روایت کرده است، چنین  زبر آن تأکید کرده اند. ا

. پدر در مورد زن بیوه در اراده و اختیار ازدواج نسبت به ولی خود، مستحق تر استآمده است: 

و سکوتش به معنی اجازه است. یکی از انواع ظلم رضایت دختر با کره خود از وی اجازه بخواهد 

دوران اعراب جاهلیت قبل از اسلام این بود، که آن ها جبراً و بدون رضایت، زن را به ازدواج می 

دادند. رشید رضا می گوید که چنین عمل تا هنوز هم در بین اکثر ملت ها وجود دارد، که گاهی 

بعضاً هم منجر به منازعه و اختلاف بین دو فامیل می سبب شقاوت و بدبختی بین فامیل ها شده و 

در مورد ازدواج با کفو خود رضایت نشان دهد، هیچ یکی از ا گردد. بناً در صورتی که زوج ه

 2اولیایش به شمول پدر حق ممانعت ندارد.

طوری که گفته شد، در مورد نکاح صغیر و صغیره در بین فقهای اسلامی به طور عموم دو نظر     

وجود دارد. عده ای از فقها آن را جواز داده و تعدادی آن را درست نمی دانند. آنانی که نکاح 

صغار را جواز داده و تعدادی آن را درست نمی دانند. آنانی که نکاح صغار را جواز نمی دهند به 

 دربرسند، و یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به حد بلوغ  . ترجمه )این سوره النسائ تمسک کرده

. این دسته از فقها معتقد اند که بر (به آن ها بدهید اگر در آن ها رشد یافتند اموالشان را  ،این موقع
                                                           

 .12ص ،(1323چاپ اول )پشاور: انتشارات فضل ، ،ازدواج یا پیمان مقدس ،ـ محمد اشرف رسولی1 

 .111( ، ص 1113مؤسسه الرساله،  انتشارات بیروت: چاپ اول)،مترجم:ابوبکرحسن زاده ،ل القرآندستورالأسره فی ظلا ،ـ احمد فائز2 
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ت قرار داده است. دن به سن نکاح را نشانۀ ختم صغاراساس آیۀ فوق، خداوند متعال بلوغ و رسی

و تناسل و تشکیل دلیل دیگر فقهای مذکور این است، که هدف اصلی ازدواج معاشرت، توالد 

فامیل است، در حالی که در نکاح صغیر این اهداف بر آورده نمی شود. از جانب دیگر ازدواج در 

سن صغارت گاهی سبب می شود، که بعد از رسیدن دختر به سن رشد و بلوغ به این ازدواج 

ترک وجود آورده و زندگی مشراضی نشود و باعث می شود، تا نزاع و جدال را در فامیل به 

 1دچار مشکل شده و منجر به طلاق و جدایی گردد.زوجین 

دلیل دیگر این دسته از فقها این است، که ازدواج عقد است و رضایت طرفین در هر عقد      

ضروری است، در صورتی که صغارت دختر مانع ابراز ارادۀ آزاد و رضایت وی گردد، باید عقد 

به  شام تزویج دختر صغیره را توسط پدرای کردرست نباشد. این مسئله درست است که فقه

منظور مصلحت دختر جایز شمرده اند؛ ولی امروز در جامعۀ ما پدرانی هستند که مصلحت و 

شخصی خودش می نمایند. بعضی از فقهای اسلامی سن منفعت دختر صغیره خود را فدای منفعت 

دختر و پسر باید بالغ باشند، باید رشد ازدواج را بلوغ و رشد ذکر کرده اند. یعنی علاوه بر این که 

هم داشته باشند . رشید به کس گفته می شود، که بتواند مصالح ازدواج را به خوبی تشخیص دهد. 

در شریعت اسلامی به صورت عموم کدام سن و سال مشخصی برای ازدواج تعیین نگردیده است 

ثابه یک پدیدۀ طبیعی نسبت به رسیدن به سن بلوغ به م دلیل آن به نظر ایشان این است کهو

شخص، مسایل جغرافیایی و آب و هوا ارتباط مستقیم دارد و می تواند از یک شخص تا شخص 

                                                           
 .12، ص همان اثرـ رسولی. 1 
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رایط جغرافیایی شفقها و مقنین می توانند نظر به  دیگری و از منطقه تا منطقه ای تفاوت داشته باشد.

 کشور ها، سنی را برای ازدواج مشخص نمایند.

ان کشور های اسلامی نظر به اوضاع و حالات ست، که نویسندگان و حقوقدانساس اروی همین ا

ای جلوگیری از جغرافیایی سنین متفاوتی را در قوانین مدنی خود برای ازدواج تعیین کرده اند. بر

غیره تطبیق چنین قوانین را در جوامع خود لازمی و ضروری دانسته اند؛ ولی صازدواج های اطفال 

اگر دختر رشیده ای در امر ازدواج بتواند خیر و شر را از هم تشخیص بدهد و آن  با وجود آن هم،

را به تأیید پدر برساند و یا در مواردی که مصلحت زوجین آن را تقاضا کند، محکمه استثنا آتی را 

 در نظر گرفته می تواند. 

است؛ اما از نظر هم چنان کدام تفاوت مشخصی برای سن مرد و زن هنگام ازدواج نیز ذکر نشده 

عملی بهتر آن است که تفاوت سن میان زن و مرد هنگام ازدواج زیاد نباشد؛ زیرا اگر تیوری و 

و هم چنان  عمر زن از مرد بیشتر باشد، ممکن است پیش از مدتی مرد به فکر ازدواج دیگری بیفتد

عمل نماید، یا مرگ ممکن است نتواند به مسئولیت های مادی و معنویش  باشداگر عمر مرد بیشتر 

تی قرار دارد، تنها به سراغ او بیاید و همسر جوانش را که در معرض هر گونه گرفتاری و مشکلا

 1مواجه شود. دهبگذارد و با مشکلات بزرگی در آین

 

 

                                                           
 .33(،ص1312:انتشارات احسان،تهران )چاپ اول  ،متر جم :عبدالعزیز سلیمی،فقه خانواده درجهان معاصر. وهبه زحیلی، 1 
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 ـ فهم و درک منظور مقابل: ب

کدام از شرط دیگری که مربوط به شرایط انعقاد عقد ازدواج می شود این است که باید هر      

طرفین منظور جانب مقابل خویش را به خوبی درک کند و به اساس آن تصمیم اتخاذ نماید. البته 

درک و فهم اراده جانب مقابل توسط گفتار یا نوشته و یا هم به شکل اشاره صورت گرفته می 

بتوانند تواند. بنابر این لازم است، که طرفین عقد ازدواج از اهلیت حقوقی بر خوردار باشند تا 

 مصالح خود را به شکل درست تشخیص دهند.

نکتۀ که لازم به یاد آوری می باشد این است که، شرایط انعقاد ازدواج به صیغه عقد )ایجاب و 

 قبول( نیز ارتباط می گیرد. صیغۀ عقد دارای شرایطی است که به طور خلاصه شرح می گردد: 

 ت گیرد؛اول ـ الفاظ ایجاب و قبول باید دریک مجلس صور

دوم ـ لفظ قبول با لفظ ایجاب مطابقت داشته باشد. پس هر گاه در بین ایجاب و قبول، مخالفت 

شریفه را اگر مرد بگوید: دخترت  ،کلی یا جزیی و اقع شود، عقد منعقد نخواهد شد. به طور مثال

صورت عقد  را به عقد تو در آوردم، به اینبه عقد من در بیار و طرف مقابل بگوید: دختر لیلی 

 ازدواج منعقد نمی گردد؛ و 

یغه ایجاب و قوبل به این که صیغۀ عقد این که صیغۀ عقد باید منجز باشد، به این معنی که ص ـ سوم

به امری نباشد که در آینده به وجود آید و یا به زمان آینده موکول  تعلقکند و  زمان حال دلالت

 شود.
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خویش در آوردم اگر فلانی از سفر بر گردد و ه زوجیت مثل این که مردی به زنی بگوید تو را ب

زن قبول کند و به همین ترتیب اگر مرد بگوید: شما را در اول سال آینده به عقد خود در می آورم 

 1عقد نکاح منعقد نخواهد شد. ظ ایجاب و قبولو زن قبول کند. در اثر استعمال این گونه الفا

 عقد ازدواج شرایط صحتـ  2

ایط صحت عقد از دواج عبارت از آن عده شرایطی است، که در صورت عدم موجودیت شر      

آن ها، آثار و نتایج حقوقی عقد ازدواج در صورتی که مباشرت جنسی در آن صورت نگرفته 

باشد، به وجود نمی آید و در حکم ازدواج باطل شمرده می شود؛ ولی در صورتی که بعد از انعقاد 

حکم ازدواج فاسد را به خود می گیرد. چنانچه در بارۀ تحقق یافته باشد، ازدواج مباشرت جنسی 

قانون مدنی کشور چنین صراحت دارد: ازدواج فاسد قبل از دخول در حکم  12موضوع مادۀ 

نکاح باطل است. هر گاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت گیرد مهر، نسب، حرمت مصاهره، 

 2عدت و نفقه ثابت می گردد.

این  22مدنی افغانستان برای صحت عقد ازدواج سه شرط اساسی ذکر کرده است. مادۀ قانون 

 قانون چنین صراحت دارد: برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شراط آتی لازم است:

 انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا و کلای شان؛ .1

 حضور دو نفر شاهد با اهلیت؛ .2

                                                           
 .21(، ص 1326 مرکز نشر دانشگاهی، )تهران :انتشارات،چاپ اول  هاحوال شخصی ،الاسلامی ـ ـ سید اسعد1 

 .12،مادهقانون مدنی افغانستان.2 
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 1یا مؤقت بین ناکح و منکوحه. عدم موجودیت حرمت دائمی و .3

تفصیل بیشتر صحبت به عمل آمده است، بناً از  هبکه در مورد ایجاب و قبول قبلاً  از آن جایی

اب در بارۀ دو نوع شرایط صحت عقد جا صر فنظر می نماییم و در این ب تکرار مطلب در این

از هم  واج بتواند خیر و شر راشیده ای در امر ازددانسته اند؛ ولی با وجود آن همً، اگر دختر ر

تشخیص بدهد و آن را به تأیید پدر برساند ویا در مواردی که مصلحت زوجین آن را تقاضا کند 

 محکمه استثنااتی را در نظر گرفته می تواند.

هم چنان کدام تفاوت مشخصی برای سن مرد و زن هنگام ازدواج نیز ذکر نشده است؛ اما از نظر 

آن است که تفاوت سن میان زن و مرد هنگام ازدواج زیاد نباشد؛ زیرا اگر  تیوری و عملی بهتر

و معنویش عمل نماید، یا  دیعمر زن از مرد بیشتر باشد، ممکن است نتواند به مسئولیت های ما

مرگ به سراغ او بیاید و همسر جوانش را که در معرض هر گونه گرفتناری و مشکلاتی قرار دارد، 

 2مشکلات بزرگی در آینده مواجه شود.تنها بگذارد و با 

 دین در هنگام انعقاد عقد ازدواج:موجودیت شاه -الف

عبارت از این است که دو نفر شاهد مرد و یا یک نفر شاهد ریط صحت عقد ازدواج از ش کیی     

 مرد با دو نفر شاهد زن در حین انعقاد عقد ازدواج باید وجود داشته ابشند.

                                                           
 .22،مادهقانون مدنی افغانستان.1 

 .33ص ، همان اثر،  ـ زحیلی2 
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شاهدین در هنگام انعقادعقد ازدواج در مذاهب اهل سنت  و جماعت  البته موضوع موجودیت

یک امر ضروری و لازمی می باشد که در غیر آن عقد از دواج صحت خویش را کسب کرده 

نمی تواند؛ زیرا موجودیت شاهدین در هنگام انعقاد عقد ازدواج جهت حل و فصل یک سلسله 

پیوست، نقش اساسی را بازی می نماید. در مذهب اهل قضایا و اختلافاتی که بعداً به وقوع خواهد 

تشیع که از فقه جعفری پیروی می نمایند موجودیت شاهدین لازمی نبوده؛ بلکه یک امر استحبابی 

می باشد. چنانچه در تفسیر قانون مدنی جمهوری اسلاتمی ایران در مورد مستحب بودن موجودیت 

مستحب است و اظهار نکاح دایم و شاهد گرفتن  ه اعلاناما در فقه امامی تذکر یافته است،شاهدین 

 1و شرط صحت نکاح نیست

شرط دوم برای صت عقد ازدواج عدم  :ح و منکوحهاکعدم موجودیت حرمت بین نب . 

موجودیت حرمت بین ناکح و منکوحه در فقه اسلامی ذکر شده است. حرمت در عقد ازدواج به 

بد و دیگر حرمت مؤقت می باشد. به طور مثال مول مطرح شده می تواند: یکی حرمت دو شک

ازدواج با اصول و فروع شخص، فروع والدین شخص و فروع اجداد و جدات شخص تا یک 

درجه از جملۀ محرمات مؤبد به شمار میرود. ازدواج با خواهرا زن خیاشنه و یا ازدواج با زن 

 پنجمی در حالت تعدد زوجات از جمله محرمات مؤقت می باشد.

 

                                                           
 321.(،ص 1312علوم انسانی دانشگاه ها، سازمان مطاله و تدوین کتب  انتشارات اول )تهران:پ چا  ،تفسیر قانون مدنی ،ـ سید مرتضی، قاسم زاده و دیگران1 

 . 14( ،ص 1312،چاپ اول )کابل : انتشارات مطبعه میوند ، حقوق فامیل. عبدالقادر عدالتخواه ، 2
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 عقد ازدواج شرایط انفاذ  

شرایط نفاذ عقد ازدواج عبارت از شرایطی اند که در صورت عدم موجودیت آن ها، عقد       

ازدواج صحت و تشکل خویش را کسب می نماید؛ ولی عدم موجودیت آن ها باعث می گردد 

ازدواج زمانی نافذ که آثار و نتایج حقوقی عقد ازدواج مؤقتاً ترتیب اثر داده نشود. بنابر آن عقد 

سط اصیل ) خود شخص(، ولی و یا شوهر دارای اهلیت بوده و عقد تو شمرده می شود، که زن و

وکیل او صورت گرفته باشد. بر عکس، اگر ازدواج صغار و یا مجانین مطرح بحث باشد، در آن 

 صورت جهت انفاذ آن موجودیت اجازۀ ولی این گونه اشخاص حتمی و لازمی می باشد.

 عقد ازدواج لزوم. شرایط  4

بعد از آن که عقد ازدواج با تمام شرایط آن منعقد گردد، یک سلسله شرایثط دیگر نیز بر آن       

مرتب می شود، که فقهای کرام آن را تحت عنوان شرایط لزوم یاد کرده اند. معنی لزوم عقد آن 

جه آن ها می شود، پس از است، که هیچ کدام از زوجین و یا افراد دیگری که ضرر عقد متو

اتمام، حق فسخ نداشته باشند. مراد از شروط لزوم، شروطی است که، هر گاه تحقق پیدا کنند هیچ 

کس حق ندارد آن را فسخ کند و چنانچه هیچ یکی از این شروط و یا یکی از آن ها تحقق پیدا 

 1نکند، عقد غیر لازم بوده و فسخ آن جایز است.

اید لازم باشد؛ زیرا تشریع آن برای مقاصدی است که جز با لزوم آن، وجود اساساً عقد ازدواج ب

پیدا نخواهد کرد. روی این اصل خیار شرط یا خیار رؤیت آن طوری که در بیع جایز است، در 

                                                           
 .31، ص  همان اثر، الاسلامی ـ 1 
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لزوم با توجه به رضایت کامل طرفین عقد ثابت می شود. برای صحیح نیست و این عقد ازدواج 

 یدا کند، باید موجبات فسخ در آن وجود نداشته باشد.این که عقد ازدواج لزوم پ

یکی از موارد لزوم عقد ازدواج عبارت از رعایت کفائت در عقد ازدواج مردی در آورده و دارای 

اشد، در این حالت کفو بودن زوج شرط لزوم برای عقد باهلیت کامل ) بالغ، عاقل و رشید( بوده 

غیر کفو او بوده باشد ازدواج کند بالای وی عقد ازدواج دانسته شده است. اگر زنی با مردی که 

نداده باشد، که در  تیی که ولی عصبه به این ازدواج رضالازم شمرده نمی شود. به خصوص وقت

حق اعتراض و فسخ را خواهد داشت. دلیل آن این است که کفائت حق مشترکی است این حال 

، حق اولیای او محفوظ خواهد ماند، اما این حق میان زن و اولیای او و چنانچه حق زن ساقط شود

 نباشد. چون در این حال حق اعتراضمادامی ثابت است که زن فرزندی به دنیا نیاورده و یا حامل 

تربیت و نگه  هد ماند. چون در این حال حق اعتراض ساقط خواهد شد؛ زیرا در این جاساقط خوا

  است.داری فرزند بالاتر از حق اعتراض اولیای زن 

: در صورت که زن شخصاً خود را به عقد ازدواج مردی کفائت در عقد ازدواج -الف

در آورده و دارای اهلیت کامل )بالغ، عاقل و رشید ( بوده باشد، در این حالت کفو بودن زوج 

کند  شرط لزوم برای عقد دانسته شده است . اگر زنی با مردی که غیر کفو او بوده باشد ازدواج

رده نمی شود . به خصوص وقتی که ولی عصبه به این ازدواج می عقد ازدواج لازم شبالای و

 رضایت نداده باشد ، که در این حال حق اعتراض و فسخ را خواهد داشت .
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دلیل آن این است که کفائت حق مشترک است میان زن و اولیای او و چنانچه حق زن ساقط شود  

ما این حق مادامی ثابت است که زن فرزندی به دنیا نیاورده ، حق اولیای او محفوظ خواهد ماند ؛ ا

و یا حامل نباشد .  چون در این حال حق اعتراض ساقط خواهد شد ؛ زیرا در این جا تربیت و 

 1نگهداری فرزند بالاتر از حق اعتراض اولیای زن است.

تیم معلومات توضیحات بیشتر در مورد کفائت از حوصله این بحث ما خارج است؛چون ما خواس

 مختصری در زمینه داشته باشیم.

شرط دومی را که فقهای کرام برای لزوم عقد : کمتر نبودن مهر زن از مهر مثل-ب  

ازدواج ذکر کرده اند، این است که، مهر زن نباید کمتر از مهر مثل بوده باشد. هر گاه زن، خود را 

وی به این ازدواج رضایت نشان ندهد، عقد به کمتر از مهر المثل به شوهر داده باشد و ولی عصبۀ 

غیر لازم دانسته می شود که در این صورت، ولی او حق اعتراض را دارد و می تواند در خواست 

خویش را تا اندازۀ مهر مثل فسخ کند. البته این حق تا زمانی ثابت می ماند که زوج مهر زوجۀ 

می ماند، که مولی علیه فرزند به دنیا نیاورده  محفوظ باقیارتقا ندهد و این حق تا زمانی برای ولی 

و یا حامله نشده باشد. بر عکس، اگر زن فرزندی به دنیا بیاورد و یا این که حامله شود به عقیدۀ 

 امام ابوحنیفه )رح( ولی حق اعتراض را نخواهد داشت.

که قبلاً  از نقطه نظر پرنسیب در صورتی که، شخص دارای اهلیت کامل بوده باشد همان طوری

اشاره شد ولایت بر نفس و مال خود را می داشته باشد. بنابر آن تمام عقود و تصرفات او در 
                                                           

 .31، ص  همان اثرالاسلام ،  . 1
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نافذ دانسته می شود و برای صورتی که سایر شرایط و ارکان شرعی ازدواج را تکمیل کرده باشد، 

ته می شود انفاذ این گونه عقد، اجازه اشخاص دیگر لازمی نمی باشد؛ اما با آن هم ضروری دانس

 که حالات مرد و زن را از نقطه نظر رعایت مهر مثل و عدم آن جداگانه از هم تفکیک نماییم.

در صورتی که مرد کامل الاهلیت عقد ازدواج را به خودی خود منعقد ساخته باشد، حتا که در آن 

کامل الاهلیت  مهر مثل رعایت نشده باشد، این گونه عقد لازم و نا فذ دانسته می شود؛ اما اگر زن

مستقلانه بدون اجازۀ ولی عقد ازدواج را منعقد ساخته باشد، جهت انفاذ و صحت آن لازم است 

که موضوع مهر مثل در آن رعایت شده باشد. بر عکس، اگر مهر مثل در آن رعایت نشده باشد 

ابر آن ولی بن عقد صحیح و نافذ نمی باشد. ه در مذهب حنفی وجود دارد، این گونهبنابر فتوایی ک

عصبی او حق اعتراض را بر این گونه عقد تا زمانی که حمل او ثابت نشده باشد و یا این که 

ولادت نکند دارا می باشد. بدین معنی که ولی زوجه می تواند در محضر محکمه فسخ این نوع 

ی او را در ازدواج را تقاضا نماید؛ زیرا که اسقاط حق زوجه به ارتباط مهر کمتر از مهر مثل حق ول

زمینۀ عدم رعایت مهر مثل از بین برده نمی تواند. پس اگر زوج مهر مثل زوجۀ خویش را تکمیل 

نماید و یا این که ولی به مهر کمتر توافق نشان دهد، عقد ازدواج مذکور از جملۀ عقود لازم 

صرار محسوب می گردد. بر عکس، در صورتی که ولی زوجه به مطالبۀ فسخ ازدواج در محکمه ا

 داشته باشد، قاضی می تواند به فسخ این نوع عقد ازدواج تصمیم اتخاذ نماید.

در صورتی که ولی، زن عاقله و با لغه را با رعایت کفو و به مهر کمتر از مهر مثل به نکاح بدهد، 

را رد نماید ازدواج مذکور باطل  جزن نیز حق اعتراض بر مهر را دارد. اگر زن این عقد ازدوا



21 
 

ه می شود.بر عکس، اگر زوجه به مهر کمتر از مهر مثل اجازه دهد، عقد ازدواج مذکور نافذ شناخت

 شمرده می شود و اعتبار حقوقی پیدا می کند.

، آمد را باید علاوه نمود که رعایت کفائت همانطوری که قبلاً صبحت به عملدر اخیر این نکته 

 واج محسوب می گردد.هماننند رعایت مهر مثل نیز از شرایط لزوم عقد ازد

 ـ شرایط قانونی عقد ازدواج محبث دوم 

قوانین مدنی کشور های جهان از جمله افغانستان، جهت انعقاد عقد ازدواج نیز یک سلسله شرایط 

را در نظر گرفته اند که، مهم ترین آن ها عبارت از اهلیت طرفین ازدواج ثبت ازدواج در دفاتر 

ط طرفین در هنگام انعقاد عقد ازدواج و یا قبل از آن می رسمی و تکمیل معاینات صحی توس

 م:باشد. هر یک از شرایط فوق الذکر را قرار زیر بیان می نمایی

 اهلیت طرفین ازدواج -1

ما این موضوع را تحت عناوین جداگانه به بررسی می گیریم، به ترتیبی که در قدم اول یک سلسله 

ازدواج ارائه می نماییم، سپس سن ازدواج را در اسناد مطالب کلی و عمومی را در مورد اهلیت 

بین المللی مطالعه نموده و بعداً ازدواج اشخاص مصاب به امراض اختلالات عقلانی را از نظر می 

 گذرانیم.
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از نظر حقوق دانان یک شخص  الف ـ معلومات عمومی راجع به اهلیت طرفین ازدواج:

ب می کند، که به سن معین قانونی رسیده باشد. از نظر آنان زمانی اهلیت انعقاد عقد ازدواج را کس

رسیدن به سن معین قانونی نیز با در نظر داشت حالات فزیکی شخص، تأثیر اقلیم و آب هوا 

)سردی و گرمی( و غیره در هر کدام از طرفین ازدواج متفاوت می باشد. بدین معنی امکان دارد 

ت صحی جهت انعقاد عقد ازدواج را پیدا کند، بر عکس، که دختران نسبت به پسران زودتر قابلی

پسران نسبت به دختران دیرتر به سن بلوغ می رسند. روی این منظور است، که قوانین مدنی اکثر 

کشور ها جهت یک نواخت ساختن سن معین قانونی برای دختر و پسران حداقل سن ازدواج را 

 تعیین کرده اند.

یکی از موضوعات مهمی است که در همه کشور های جهان مورد رعایت سن قانونی حین ازواج 

توجه جدی مقننین قرار گرفته است. برای اجرای قوانین مربوط به اهلیت ازدواج تدابیری خاصی 

گرفته شده است. گرچه سن قانونی ازدواج در همه کشورهای یکسان نیست، ولی رعایت اجرای 

قانون مدنی افغانستان  26دواج مطابق صراحت مادۀ آن یک امر ضروری است. سن قانونی برای از

 1سال تمام برای دختر تعیین گردیده است. 13سال تمام برای پسران و  11

سال های است که فشار های بین المللی بر قوانین  ب ـ سن ازدواج در اسناد بین المللی:

زدواج دختران است داخلی کشورهای در موارد مختلف صورت میگیرد. از جملۀ این موارد سن ا

که تا کنون در سیمنارهای متعددی مورد بحث ونقد قرار گرفته است. امروز برای یکسان 
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گردانیدن قوانین داخلی کشورها، با مصوبات سازمان ملل تلاش های بسیار صورت گرفته است. 

( و صندوق جمعیت ملل متحد جهت پیش UNICEFسازمانهای بین المللی از قبیل یونیسف ) 

ری از پیامدهای ناگوار ازدواج خردسالان و یا تقلیل این گونه ازدواج ها، تلاش های فراوانی گی

کرده اند تا دولت ها را واردار نمایند که قوانینی را در این راستا وضع و اعمال نمایند و برنامه های 

ها پیشنهاد کنوانسیون  نیبه عوارض این گرایش اجرا کنند. ارا جهت ارتقای آگاهی مردم نسبت 

در کنفرانس  1321سالگی حداقل سن برای ازدواج در نظر گرفته شود. در سال  11کرده اند که 

 225جهانی زن در پکن دستورالعمل هایی در مورد سن قانونی ازدواج صادر شد. از جمله در مادۀ 

سن سند کنفرانس مذکور تأکید شده است که کشورهای باید با تدوین قانون جدید، حد اقل 

 ازدوج را تعیین کند. یکی از اموری که در سند کنفرانس پکن بر آن تأکید شده است، پیوستن

رفع تبعیض علیه زنان است که دولت ها وقتی آن را به  دون قید و شرط دولت ها به کنوانسیونب

هارم باید آن را اجرا کنند. در قسمت چ تصویسب رساندند در حکم قانون داخلی ان ها است و

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آمده است: کلیه اقدامات ضروری، از جمله وضع قانون  14ۀ ماد

برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست به عمل 

طوری که قبلاً نیز به آن اشاره شد، قانون مدنی کشور ما نیز همانند سایر جوامع بشری حداقل آید.

این قانون در زمینه قرار زیر صراحت دارد: اهلیت  26ن ازدواج را تعیین کرده است. چنانچه مادۀ س

 1.سال را تکمیل کرده باشند 13سال و اناث  11ازدواج وقتی کامل می گردد که ذکور 
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از آن جایکه در مباحث قبلی پیرامون حداقل سن ازدواج و استثناهات آن صحبت به عمل آمد، بنأ 

عافیت از شرط حد اقل سن ازدواج را جدا گانه بر قرار ذیل بررسی که موضوع م می نماید ایجاب

 1کنیم.

ر اصل. حد اقل سن ازدواج برای هر یک ظاز ن معافیت از شرط حد اقل سن ازدواج: -ج

ی با آن هم این اصل به صورت ثر کشور ها پیش بینی شده است؛ ولپسر و دختر بر اساس قوانین اک

بل تطبیق نمی باشد؛ زیرا در بعضی اوقات امکان دارد ازدواج اشخاصی که به سن معین یکسان قا

 قانونی نرسیده باشند. نیز صورت گیرد.

البته این موضوع را از نگاه  حقوقی به نام معافیت از شرط حد اقل سن ازدواج یاد می نمایند که بنا 

 دو ملحوظ آتی به پسر و دختر اعطا میگردد: هب

قبل از رسیدن به   رتدر بعضی اوقات امکان دارد دخنقطه نظر مصلحت اجتماعی:  از -اول

ردد. در این حالت جهت حفظ کرامت و حیثیت اجتماعی و خانوادگی گسن معین قانونی حامله 

داده می شود. حتی که به سن معین قانونی  اش بعد از اجازه مقامات صالحه به ازدواج او اجازه 

عضا هم وضعیت اقتصادی دختر چنان ناگوار می باشد. که قبل از رسیدن به سن نرسیده باشد. یا ب

موضوع در مورد پسران معین قانونی. ایجاب می نماید که ازدواج او صورت پذیرد. هم چنان این 

نیز امکان دارد که  اجازه  انعقاد عقد ازدواج قبل از رسیدن به سن معین قانونی برای وی داده شود. 
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لت در قوانین مدنی اکثر کشور ها معافیت از شرط حد اقل سن ازدواج پیسش بینی شده در این حا

 است.

در بعضی اوقات وضعیت صحی و یا روانی دختر و پسری  از نقطه نظر مصلحت طبی: -دوم

که با هم ارتباط دارند؛ اما به سن معین قانونی ازدواج نرسیده اند. ایجاب می کند که با هم ازودج 

بته این در حالی است که داکتر معالج باید تشخیص نماید که اگر پسر و دختر با هم کنند. ال

ازدواج ننمایند. حتما به امراض روانی صعب العلاج مصاب خواهند شد. بناء در این حالت جهت 

جلو گیری ا ز امراض روانی و جسمی به پسر و دختر که سن معین قانونی را تکمیل نکرده اند. 

 داده می شود. اجازه ازدواج

بطور مثال در کشور سوریه معافیت از شرط حد اقل سن ازدواج در نظر گرفته شده است. در این 

سال می توانند در صورت کسب  13سال و زنان  14کشور بر اساس مصلحت زوجین. مردان 

 اجازه محکمه با هم ازدواج نمایند.

دواج به صورت مطلق و بدون قید و یت از شرط حد اقل سن  ازفباید خاطر نشان ساخت که معا

شرط نبوده ؛ بلکه اندازه معافیت  از شرط حد اقل سن ازدواج در قوانین مدنی  کشور ها اکثرا 

پیش بین می گردد. از همین جاست که قانون مدنی کشور  ما سن معافیت را صرف برای دختر در 

  26هر گاه دختر سن مندرج ماده  »خود چنین حکم می نماید:  21نظر گرفته و در فقره اول ماده 
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این قانون را تکمیل نکرده باشد. عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف و یا محکمه با 

 1«صلاحیت صورت گرفته می تواند.

طوری که از متن ماده متذکره فوق استنباط می گردد . قانون مدنی کشور ما از نظریات فقهای 

در صحیح التصرف و یا محکمه با صلاحیت اجازه داده است که اسلامی پیروی کرده و برای پ

فرزند خود را به خاطر حق ولایتی  که دارد. قبل از رسیدن به سن معین قانون به نکاح دهد؛ اما 

برای این که اولیا از حق ولایت خود سوء استفاده نکرده باشند و دختران نا  بالغ را به دامن ازدواج  

نده باشند. فقره دوم ماده متذکره صلاحیت ایشان را محدود ساخته و چنین های قبل از وقت نکشا

 2«عقد نکاح دختر صغیره کمتر از پانزده سال به هیچ صورت جواز ندارد.»حکم می کند: 

اختلال عقلانی عبارت از حالتی است  د ـ ازدواج اشخاص مصاب به اختلالات عقلانی:

کل مؤقت تحت شعاع خود قرار داده و در زمانی که که یک شخص را به صورت دایمی و یا به ش

 شخص تحت تأثیر آن قرار داشته باشد از تفکر سالم و تصمیم درست بر خردار شده نمی تواند.

 طوری که از تعریف فوق بر می آید که اختلالات عقلانی معمولاً هب دوکتگوری تقسیم میگردد:

آن عبارت از آن نوع اختلال عقلانی است  که به نام مجنون دایمی یاد شده و ؛ کتگوری اول

که به صورت دایمی و همیشگی دامن گیر یک شخص بوده و در اثر آن شخص مذکور قوۀ ممیزۀ 

 خود را از دست داده و نمی تواند نفع و ضرر خود را از هم تفکیک نماید.
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لانی است که به نام مجنون دوره ای یاد می شود و عبارت از آن نوع اختلال عق ؛ کتگوری دوم

شخص به صورت مؤقت تحت تأثیر آن قرار داشته و هنگامی که مصاب به آن مرض بوده باشد، 

 تعادل قوای عقلانی وی زایل گردیده و قوۀ ممیزۀ خود را از دست می دهد.

به صورت عموم اکثریت علما و دانشمندان حقوق ازدواج مردهایی را که به صورت دایمی به 

ی مصاب بوده باشند، ملغی دانسته اند و در بطلان آن یک سلسله دلایلی را امراض اختلال عقلان

 ارائه کرده اند که مهم ترین این دلایل قرار زیر است:

اولاً ـ شخص مصاب به امراض عقلی نمی تواند نفع و ضرر خویش را تشخیص دهد. اگر یک مرد 

از ارکان عقد ازدواج مجنون با زنی ازدواج کند، واضحاً رضایت شخص مجنون که رکنی 

 محسوب می گردد، به صورت واقعی و طوری که لازم است ابراز نمی گردد.

ثانیاً ـ در صورتی که مرد مصاب به امراض عقلی با زنی ازدواج کند، احیاناً حیات طرف مقابل و 

 فرزندان احتمالی شان را به خطر جدی مواجه می سازد.

م معاملات مالی را دارا نمی باشند، لذا به حیث یک شخص ثالثاً ـ چون اشخاص مجنون اهلیت انجا

محجوب و ممنوع نمی توانند به اجرای معاملاتی مبادرت ورزند که مشمول امور مالی باشد. عقد 

ازدواج نیز به صورت غیر مستقیم خاصتاً از نگاه تأمین نفقه، پرداخت مهر و بعداً هم حقوق میراث 

 گردد.از این گونه معاملات محسوب می 
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اندکی به باید خاطر نشان ساخت که بعضی علمای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند، موضوع را 

 تفصیل بررسی و قرار زیر ابراز عقیده کرده اند:

این درست است اگر اختلال عقلی یک شخص به اندازه ای شدید و وخیم باشد که قوۀ ممیزه 

ضرری عاید گردد، نمی تواند با زنی ازدواج کند؛ خود را از دست دهد، که حتماً به جانب مقابل 

ولی بعضاً این امکان وجود دارد که ازدواج اشخاص مصاب به امراض اختلالات عقلانی، زادۀ 

یک ضرورت مبرم باشد بدین معنی شخص مجنون به زنی تمایل زیاد دارد و از اثر آن امکان 

اگر شخص مجنون در این حالت با زن  دارد، که تعادل قوا عقلی خویش را از دست داده باشد.

مورد نظر ازدواج کند، احتمال زیاد می رود که به وضع روحی و عقلی وی تأثیر بارز وارد نماید و 

به بهبود وضع صحی وی بیانجامد. به عقیدۀ دانشمندان اخیرالذکر جهت انعقاد ازدواج این گونه 

شخص مذکور اجازه داده شود تا با زن اشخاص یک ضرورت مبرم موجود می باشد. بناً باید به 

 مورد نظر ازدواج نماید.

با آن هم این عده از علما جهت انعقاد ازدواج این گونه اشخاص یک سلسله شرایطی را در نظر 

 گرفته اند که قرار زیر است:

اول ـ در صورتی که طبیب به حیث اهل خبره علل تشوشات روحی و عقلی شخص مذکور را 

 ن مورد نظر تشخیص دهد؛تمایل او به ز
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دوم ـ هم چنان طبیب توصیه نماید که اگر ازدواج شخص مذکور با زن مورد نظر صورت گیرد 

 به بهبودی صحت و سلامتی او تأثیرات مثبت وارد خواهد کرد ؛ 

 سوم ـ در صورتی که شخص مجنون به سن معین قانونی رسیده باشد؛ و 

 با این گونه اشخاص ازدواج نماید.چهارم ـ در صورتی که زنی حاضر شود که 

هر حال با در نظر داشت شرایطی که این عده از علما که طرفدار ازدواج اشخاص مرد مجنون می 

باشند، آن قدر شرایطی را در نظر گرفته اند و از آن قدر مشکلاتی یاد آوری کرده اند که تحقق 

 آن ها در عمل نهایت مشکل و دشوار خواهد بود.

که اگر شخص مصاب به امراض اختلالات ی می باشد، این است رکه لازم به یاد آونکته دیگر 

عقلانی زن بوده باشد، آن قدر مشکلات و شرایط که قبلا به ارتباط مرد مجنون صحبت به عمل 

آمد مطرح بحث قرار نمی گیرد؛ زیرا در اوضاع که ماه قرار داریم مسایل اعاشه و تأمین 

و تأمین  رد گذاشته شده و مشکلاتی را از ناحیۀ تأمین نفقه و اعاشهضروریات زوجه به عقدۀ م

ضروریات زوجه به عهدۀ مرد گذاشته شده و مشکلاتی را از ناحیۀ تأمین نفقه و اعاشه به وجود 

نمی آورد. اگر مرد سالم با زن مجنونه هم احیاناً ازدواج نماید، حتماً به نفع زن مجنونه تمام خواهد 

م شرط عمده و اساسی این است که باید مردی حاضر شود تا با این گونه زن شد؛ ولی باز ه

 ازدواج نماید.
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به ارتباط اشخاصی که کاملاً هب اختلال عقلی مصاب نبوده، بلکه صرف دارای ضعف شخصیت 

یا ضعف عقل دچار باشند، اکثریت علما و دانشمندان حقوق به این عقیده هستند که این گونه 

هب خاطر داشتن این صفات در حالی که قوۀ ممیزۀ خویش را کاملاً از دست اشخاص را صرف 

 نداده باشند، نباید از بزرگترین نعمت زندگی محروم ساخت.

در اخیر باید خاطر نشان ساخت که ابراز رضایت در حالت بیهوشی، نشه، کوما و غیسره در انقعاد 

الیت های دماغی و قدرت ممیزه شصخص زیرا که فععقد ازدواج مدار اعتبار دانسته نمی شود؛ 

تحت تأثیر حالات متذکره مؤقتاً به صورت غیر عادی بوده و رضایت این گونه اشخاص طوری که 

 1لازم است به صورت واقعی ابراز نمی گردد.

قوانین مدنی کشور های جهان تکمیل معاینات صحی قبل از انعقاد عقد ازدواج:  -2

ورد تکمیل معاینات صحی قبل از برگزاری مراسم ازدواج اتخاذ طرزالعمل های مختلفی را در م

بعضی از کشور های جهان اکمال معاینات صحی را توسط هر کدام از طرفین ازدواج  کرده اند.

 حتمی دانسته اند.

شور فرانسه هر کدام از طرفین ازدواج مکلفیت دارند که دو ماه قبل از بر گزاری کچنانچه در  

 2ج به نزد طبیب مراجعه کرده و تصدیق صحی را به دست آورند.مراسم عقد ازدوا

                                                           
 . 136 -11، صص  همان اثر.عدالتخواه ، 1

 .342ص  ، همان اثر ، ـ رسولی2 
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توسط هر کدام از طرفین جهت انعقاد عقد  به همین ترتیب در کشور چین نیز ارایۀ تصدیق    

 1ازدواج ضروری دانسته شده است.

مقتننین کشور های مذکور هدف از ارایۀ سند طبی را نگه داری نسل خالص و عاری از هر         

ونه عیب می دانند. از همین جهت است که موضوع ارایۀ سند طبی به مثابۀ پیش شرط عقد گ

 زازدواج طرف داران زیادی در دنیا امروزی دارد طرف داران این نظریه معتقد اند که اگر قبل ا

انعقاد عقد ازدواج، طرفین را مجبور بسازیم که معاینات صحی خود را تکمیل نمایند، و سندی را 

 ، در حقیقت جامعه را در برابر اطفالورد سالم بودن ایشان از امراض ساری ارائه نماینددر م

 ضعیف، ناقص و معیوب که از پدر و مادر مریض تولد می شوند، حمایت کرده ایم و بار عظیم

اقتصادی را از دوش جامعه به دور افگنده ایم. البته در صورت عدم رعیات آن دولت مجبور 

داری و مواظبت اطفال معیوب متحمل صارف گزافی را در قسمت تربیه نگهخواهد شد که م

 گردد.

بنابر این، تعداد زیادی از کشور های جهان ارایۀ سند طبی را به منظور تضمین سلامتی اجتماع به 

 مثابه یکی از شرایط صحت عقد ازدواج قلمداد کرده اند.

ابق نظر ایشان تمام امراض مانع ازدواج نمی نکتۀ که لازم به یاد آوری می باشد، این است که مط

گردد؛ بلکه در این مورد امراضی دارای اهمیت فراوان می باشد که بیشتر ساری بوده باشد. این 

امراض عبارت اند از امراض ایدز، سیفلیس، سوزاک، صرع یا مرگی، توبرکلوز یا سل و اعتیاد به 

                                                           
 .313، ص رسولی ،همان اثرـ  1 
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راوان جانی و از امراض فوق الذکر نتنها خطرات ف مواد مخدر و الکولیزم می باشد. البته هر کدام

مالی را به شخص مصاب به این نوع امراض عاید می سازد؛ بلکه اثرات ناگوار را هم در محیط 

 خانواده و هم در انتقال این گونه امراض به طفالی که از ایشان متولد می شوند به یاد می آورد.

های جهان، ارایۀ سند طبی را در قوانین مدنی خویش  لازم به یاد آوری است که تعدادی از کشور

قانون مدنی ایران در زمینه چنین صراحت دارد: هر  1656یک امر اختیاری دانسته اند. چنانچه مادۀ 

یک از طرفنی می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به 

 1س، سوزاک و سل ارئمه بدهند.صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلی

از کلمۀ میتواند که در مادۀ متذکره الستعمال شده است، استنباط می گردد که تقاضای ارایۀ سند 

 طبی توسط هر کدام از طرفین یک امراختیاری دانسته می شود.

قانون مدنی کشور ما، در مورد تکمیل معاینات صحی قبل از بر گزاری مراسم عقد ازدواج 

ختیار کرده است. بنا اگر در هنگام باز نگری قانون مدنی کشور موضوع تکمیل معاینات سکوت ا

صحی در نظر گرفته شود، در جهت استحکام نظام خانواده و تقدیم فرزندان سالم به جامعه اثرات 

 مطلوبی به جا خواهد گذاشت.

مسئولیت های  چون عقد ازدواج مانند سایر عقود، حقوق وـ ثبت ازدواج در دفتر رسمی: 3

را به وجود می آورد، بنابر این، باید قانوناً در مراجع رسمی و قضایی ثبت گردد. قانون مدنی 

خود بر ثبت و راجستر نکاح خط تأکید کرده است. مراحل عملی و  31افغانستان نیز در مادۀ 
                                                           

 .223،ص  امامی ، همان اثر.1 
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را که  قانونی ثبت عقد ازدواج یا نکاح نامۀ رسمی طوری اجرا می شود که زوجین عریضه ای

یب و تقدیم می تشامل شهرت مکمل ناکح و منکوحه است، عنوانی محکمۀ محل زیست تر

نمایند. محکمه پرسش نامه ای را در اختیار طرفین قرار میدهد که در مورد ازدواج قبلی، اهلیت و 

شخصیت طرفین و دیگر مسایل در آن پاسخ داده می شود. پاسخ های مذکور به تأیید و کیل گذر 

دیق ناحیۀ مربوطه از بر حالی وکیل گذر و امضا و مهر وی به محکمه مذکور راجع می و تص

گردد. محکمه دو قطعه عکس طرفین را اخذ و شهادت دو نفر شاهد را استماع کرده و درج نکاح 

 نامه می نماید که در نتیجه نکاح خط توسط مأمور مربوطه خانه پری شده و ثبت می گردد.

در این مورد چنین صراحت دارد: عقد ازدواج در نکاح نامۀ  31فغانستان در مادۀ قانون مدنی ا     

رسمی توسط اداره مربوط در سه نقل ترتیب و ثبت می گردد، اصل آن در ادارۀ مربوط حفظ و 

د از ثبت به دفاتر مخصوص عبی شود. عقد ازدواج به هر یک از طرفین عقد یک نقل آن داده م

این قانون رسانیده می شود. اگر ثبت عقد ازدواج به  53جلات مندرج مادۀ به اطلاع اداره ثبت س

این ترتیب ممکن نباشد، به نحو دیگری که برای ثبت اسناد رسمی پیش بینی شده است، صورت 

 1می گیرد.
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ط آن از ازدواج کودکان و ازدواج های ــی توان توســـایی است که مــثبت ازدواج یکی از راه ه

ت بعد از حصول اطمینان در مورد اهلیت ــمۀ محل زیســوگیری کرد؛ زیرا قاضی محکاجباری جل

فانه این قانون در اکثر مناطق ــــدام خواهد کرد؛ ولی متأســحقوقی و رضایت طرفین بر ثبت آن اق

.1ازدواج رعایت نمی گرددحد اقل سن قانونیاعات نمی شودوکشور مر
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  فصل دوم

 (polygamy) تعدد زوجات

به  ٬از نگاه تاریخی اگر به چگونگی ازدواج ها و زنا شویی ها در جامعهء بشری نگرسته شود

ملاحظه میرسد که تا کنون ازدواج ها و زنا شویی ها به اشکال مختلف صورت گرفته است که از 

 یکی هم تعدد زوجات یا چند زنی میباشد که موضوع بحث مانرا تشکیل میدهد.‘ جمله

ات یا چند زنی یکی از اشکال چند همسری میباشد که به اساس آن یک مرد میتواند در تعدد زوج

 آن واحد بیش از یک زن داشته باشد.

سیر تاریخی تعدد ‘ در ابتداً قبل از اینکه وارد اصل موضوع ) تعدد زوجات در فقه و قانون ( شویم 

 بطور مختصر مطالعه مینمایم. را زوجات

 تسیر تاریخی تعدد زوجا

نظر به شواهد تاریخی واقعیت امر این است که قبل از اسلام رسم تعدد زوجات در میان بسیاری از 

معمول و مروج بوده است.رسم تعدد زوجات در بین مردم عرب دورهً ‘مردم  و قبایل و ادیان دیگر

ه جاهلیت قبل از اسلام رواج بیشتری داشته است.چنانچه حضرت رسول اکرم )ص( غیلان بن سلم

 الثقفی که ده زن در تحت نکاح خود داشت و هنگامی که به دین اسلام مشرف شد چنین فرمود :
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یعنی چهار زن را نگاه کن و دیگران را رها کن.همچنان از قیس "1امسک اربعاً و فارق سائرهن"

که او گفت:هنگامیکه من اسلام آوردم دارای هشت زن بودم و نزد  تبن حارث روایت شده اس

 اختر"یغمبر)ص(رفتم و موضوع را با ایشان در میان گذاشتم حضرت پیغمبر)ص(فرمود حضرت پ

یعنی چهارتای ایشان را اختیار کن.به همین ترتیب حضرت پیغمبر)ص( برای نوفل ابن "منهن اربعاً

 اًمسک اًربعاً و":معاویه که پنج زن در قید نکاحش بود،هنگامیکه به دین اسلام مشرف شد فرمودند

 یعنی چهار زن را نگاه کن و یکی آن را رها کن. "2لًاخریفارق ا

رسم تعدد زوجات نتنها در بین مردم عرب جاهلیت معمول بود است،بلکه در میان سایر ملل و 

والاتین امپراطور "( میگوید: montisquieuادیان دیگر نیز وجود داشته است.چنانچه منتسکیو)

به همین قسم مرحوم  "3مردها چندین زن بگیرند.روم به علل و جهات مخصوص اجازه داد که 

تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان  "سعید نفیسی در اثر خود تحت عنوان 

که مرد میتوانست بگیرد نا محدود بود و گاهی در اسناد یونانی  را شماری زنان "چنین مینویسد"

البته موضوع تعدد زوجات در ادیان  "نه داشته است.دیده شده است که مردی چند صد زن در خا

قبل از اسلام نیز وجود داشته است.چنانچه در کتاب تورات در مواضع متعدد از تعدد همسر نام 

برده شده است و بعضی احکام آن بر این موضوع اشاره کرده است،مثلاً در سفر خروج تورات 
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ه جهت خود میگیرید نفقه و سکوت) لباس ( و چنین آمده است: اگر زن دیگری ب 16آیه  21باب 

 2حق مضاجعت ) همبستری ( او را کم نکنید.

باید گفت که انجیل در مورد تعدد زوجات ساکت بوده و نظر مخالف با تورات ارائه نکرده 

است.از همین جهت است که در اروپای مسیحی تا اوایل نیمه دوم قرن هشت میلادی تا زمان 

انسه که خود همسران متعدد داشت قانون تعدد همسر از نظرکلیسا کدام مانعی شارلمان پادشاه فر

نداشت ؛ ولی در زمان پادشاه مذکور به دستور کلیسا بر خلاف متن انجیل در سراسر دنیای 

مسیحت رسم تعدد زوجات ممنوع اعلان شد. این نکته را باید تذکر داد که ،یکی از خصوصیات 

دیان دیگر،اقوام و قبایل مختلف جهان در گذشته این بود که رسم مهم تعدد زوجات در میان ا

تعدد زوجات هیچ گونه حد و مرزی را نمی شناخت و به شکل لایتناهی آن در جامعه وجود 

 داشت و یک مرد در آن واحد می توانست، چند صد زن در اختیار خود داشته باشد .  

(  momogamyهمسری یا مونوگمی )  های متمدن کنونی ظاهراً اصل تک  رامروز در کشو

پذیرفته شده است؛ اما با آن هم، اگر به صورت دقیق تاریخ این جوامع مطالعه گردد، به یقین دیده 

میشود که ایشان هیچ گونه توجه به اصل مونوگمی نداشته و اشخاص و افراد از طریق و شیوه های 

. به طور مثال در  روزنامهً کیهان چاپ سال مختلف میتوانند غریزه های جنسی خود را اشباع نمایند

ایران چنین آمده است: از هر پنج دختر انگلیسی یک نفر آن از مجرای حرام حامله میباشد.  1136

تعداد ولدالزنا  1136سالانه بیش از پنجاه هزار سقط جنین در این کشور صورت میگیرد. در سال 

صدهزار نفر بالغ میگردید.در حالیکه این رقم در سال هایی که در امریکا به دنیا آمده اند به چهار
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به تعداد سی هزار نفر میرسید که به این ترتیب طوری که به مشاهده میرسد ، بعد از گذشت  1131

 سال سه صدوهفتادهزار نفر به تعداد این گونه متولدین غیر مشروع افزایش یافته است. 22

در صد  34(مینویسد: بیشتر از  William van loonدانشمند امریکایی به نام ویلیم وانلون ) 

 مردان نسبت به زنان خود خیانت روا داشته و با دیگران آمیزش می نمایند.

دانشمند آلمانی به نام اسحق تیلر می نویسد : راست است که مسیحان بیش از یک زن نمی 

نهان به طور شرم آوری با  گیرند؛اما همه می دانند که بسیاری از آنان در پشت پرده ازدواج و در

 چندین زن ارتباط نا مشروع دارند.

با یک نظر اندازی مختصر در مورد پیشینه تاریخی تعدد  زوجات به ملاحظه می رسد،که دین 

مبین اسلام تعدد زوجات را اختراع نکرده و آن را به وجود نیاورده است؛بلکه باعث ایجاد 

تعدد زوجات را از مفهوم لایتناهی آن بیرون آورده و  اصلاحات در آن شده است.دین مبین اسلام

با در نظر داشت یک سلسله عوامل و ملحوظات مختلف برای آن حد اکثری که تا چهار زن می 

                                                                                                                                    .                                              1باشد ، قایل شده است که تحقق این شرایط در واقع خارج از عهده هر فرد عادی می باشد

          

 

 

                                                           
 . 133-135، صص  همان اثر. عدالتخواه ، 1 
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 :حکم شرعی تعدد زوجات  

قبل از بیان حکم شرعی تعدد زوجات باید تعدد زوجات را تعریف کنیم .تعدد زوجات یعنی چند  

 ، تعریف  زواج )زناشوئی( ازنظر علما قرار زیر است. همسری

 ا عبارت ازوطء وعقد میباشد.ونکاحنکاح درلغت عبارت ازضم وجمع )یکجا شدن( است. ی

باثرآن زن  کهیانکاح درشرع عبارت است ازعقدی درشرع عبارت ازعقد تزویج است. وزواج 

. ویا زواج عبارت از مباح قرار می گیرد)غیرمحرم( به مرد ومرد غیر محرم به زن به غرض زناشوئی 

 درقانون مدنی عقدی است که وضع کرده آنرا شریعت تا که فایده بگرند مرد وزن از یکدیگر.

افغانستان آمده است،ازدواج عقدی است که معاشرت زن ومرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع 

  1گردانیده حقوق و واجبات طرفین را به وجود می آورد.

گردانیده  مشروع می باشد ، که اسلام مانند شرایع قبلی آنرا شرعزوجات ازجملۀ احکام ،  تعدد

 .2ترجمهچنانچه خداوند کریم درکتاب خود می فرماید : ، است

وقتی که بخود اطمینان داشتید که متوانید میان نکاح کنید آنچه راکه دوست دارید اززنان ))): 

با زنان دیگری که برای شما  ص تعدد ازدواج مهیا بودزنان دادگری کنید وشرایط وظروف خا

با دو سه ویا چهار تا ازدواج کنید. اگر هم می تر سید که نتوانید میان زنان  (حلالند ودوست دارید

به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید ، این سبب می  کنیدداد گری را مراعات 

                                                           
  .36، مارهمدنی افغانستان قانون - 1

 .  3سورۀ النساء ، آیه ،  - 2
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درمورد این آیه مبارکه دانشمندان وفقها آراء .م شوید .((شود که کم تر دچار کج روی وست

محمد علی ه این آیآرای ایشان درج است، درمورد چهارم ونظریات متفاوت دارند که در فصل

  1{ 36}بقره آیۀ ، « واشربوا کلوا»برای اباحت است مانند ؛  «فانکحوا»السایس می گوید : امر در

ست که به غیلان بن امیۀ ثقفی درحالیکه وی دارای ده وهمچنان از رسول اکرم )ص( روایت ا

به غیلان بن امیه )ص( )حضرت رسول اکرم  2«اخترمنهن اربعاً وفارق سائرهن:» همسر بود گفتند

ثقفی که ده زن داشت هنگامیکه مسلمان شد گفتند:ازمیان همسرانت چهارتا را انتخاب کن 

ایت شده است که او گفت : هنگامی که من ودیگران رارهاکن. وهمچنین از قیس ابن حارث رو

مسلمان شدم دارای هشت همسربودم ونزد رسول اکرم )ص( رفتم وموضوع را با ایشان درمیان 

اجماع امت هم 3یعنی چهارتای ایشان را اختیارکن«اخترمنهن اربعاً»گذاشتم آن حضرت فرمودند: 

صحابه های کرام وبزرگها تعدد زوجات است زیرا تعدادی زیادی از  مشروع بودندال بر 

 وپیشوایان دین از یک همسر بیشتر داشتند.

 

 

 

                                                           

 . 334( ، ص  2662جلد دوم و سوم ، دوم )بیروت : دارابن کثیر ، سید محمد علوی، ترجم:م، تفسیر آیات الاحکام محمد علی السایس ، - 1

 .24ه ق(، ص  1511جلد دوم ، چاپ هفتم )لبنان: انتشارات دارالمکرج ،  مترجم:عبدالعزیز سلیمی،، فقه السنۀ،  مصری - 2

 .24، ص  همان اثربق ،  سید سا - 3
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 فلسفه وحکمت تعدد زوجات 

اسلام آخرین دستور الهی است که رسالت پیامبران علیهم السلام به وسیله آن ختم گردیده     

 است ، شریعتی است عام ، کلی وهمیشگی که شامل تمام زمانها ومکانها ومربوط به همه افراد

 است.

اسلام تنها قانون را برای شهروشهرنشین وضع نمی کند ودهاتی وبادیه نشین را فراموش کند یا  

مناطق سرد سیر را درنظر بگیرد ومناطق گرمسیر را نادیده بگیرد ویا نسلی را مورد توجه قرار دهد 

 وسایر نسلهای آینده را بلاتکلیف بگذارد. 

ضروری آنان را مورد توجه قرار میدهد،  یر می گیرد وحالتهااسلام نیازهای افراد را دقیقاً درنظ

ومنافع همه را رعایت می نماید. مثلاً بعضی از افراد علاقه شدید به اولاد دارند ولی همسرانشان  

نظر به مشکلات ودلایلی زیادی که دارند باردار نمی شوند ، آیا برای آن زنان محترمانه تر وبرای 

ه آن مردان ، زنان دیگری را نکاح نمایند وبه آرزوی قلبی خود برسند آن مردان بهتر نیست ک

 وضمناً کلیه حقوق همسراولی را رعایت وبا احترام آن را نگه داری کنند.

یا بعضی افراد هستند که غریزه جنسی درآنان شدید ومیل نزدیکی برایشان مسلط است،اما زنانی 

ومریض اند، یا زمان حیض آنان طولانی است ، ویا... جنسی درآنها کم ویابی میل  که علاقۀ دارند

، ومرد درچنین حالتی توان صبروتحمل را ندارد، آیا بهتر نیست که این مرد همسری دیگری 
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بگیرد وحقوق اولی را حفظ نماید؟ یا اینکه خدای نخواسته ناچار شود رابطۀ نامشروع وپنهانی با 

 زن دیگری برقرار نماید ؟!

: )) اگردرخلال که زن آماده همخوابگی را نداشته باشد  گویدمی  دراین باره یعلی احمد جرجاو

وبرای مرد آمادگی وتحریکی نسبت به جماع بوجود آید  دراین حال اگر او جماع کند ایجاد 

 اذیت ومرض می گردد.

 اگر خود را بافشار باز دارد باز هم دچار مرض وخسارت می گردد.

ید ومیدان را برای مرد توسعه داد تا بتواند مدتی را با همسر دیگر لهذا تعدد زوجات مشروع گرد

همبستر شده حاجت خود را برآورده سازد وبه این سبب از احتمال ارتکاب از زنا برکنارشود، 

 :این قول خداوند کریم معلوم میشوددرحالیکه زنا از گناهان کبیره وجرایمی است که اندازه او از 

 1.)وید زیرا زنا بی حیائی ودشمنی با خدا وروش بدی است)به عمل زنا نزدیک نش

: ) تعدد زوجات به عامل جنسی موجود درطبیعت مرد وزن گویدشیخ محمود شلتوت می      

برمی گردد. این عامل جنسی استمرار نیروی فعال ودامنه دار دروجود انسان است، ودرعین حال به 

ند : عادت ماهیانه ، بارداری ، وضع حمل ونفاس حالتهای خاصی که برزنان عارض می شود؛ مان

 2 و... بر می گردد ، که درآن حالتها زن قابلیت واستعداد عمل زناشویی را از دست می دهد.

                                                           
 . 32سورۀ الاسراء ، آیه ،  - 1
 . 246ص  ( ، 1316مترجم:عبدالواحد احراری ، چاپ دوم )مشهد: انتشارات احمد جام ،، حکمت وفلسفه شریعتعلی احمد جرجاوی ، - 2
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قابلیت ورغبت زنان به آمیزش جنسی  –زمان  –همچنین پدیده تعدد زوجات به کوتاهی  

رزنان همزمان بارسیدن به سن یائسگی وطولانی بودن آن درمردان ارتباط دارد.زیرا رغبت جنسی د

رغبت جنسی اما  که غالباً درحدود شصت سالگی پیش می آید، به شدت کاهش می یابد.

درمردان به این صورت نمی باشد،وگاهی درعمر شصت وهفتاد سالگی وگاهی درسنین بالاتراین 

ت وصحت جسمی رغبت کم وبیش وجود دارد، وبرآورده نشدن آن پیامدهای ناگواری را برسلام

  1واخلاقی وذهنی او بر جای می گذارد(.

از طرف دیگر بعضی اوقات تعداد زنان بیشتر از تعداد مردان می باشند مخصوصاً بعد از جنگها که 

اکثرمردان وجوانان فعال از بین می روند ، درچنین شرایطی هم مصلحت جامعه وهم مصلحت 

ی مشروع باشد وبرای زنان بهتر است که خود زنان ایجاب می نماید که تعدد همسر امر

یکدیگر باشند به اینکه برای همیشه از زندگی زناشویی ، آرامش ، محبت ، حفظ ناموس هووی

 ونعمت مادرشدن که درآنان وجود دارد وفطرت زن آنها را می خواهد به کلی محروم بمانند.

داکتر قرضاوی می گوید: اگر تعداد زنان از مردان بیشتر باشد زنان باید یکی از سه طریق زیر را 

 انتخاب نمایند :    

 تمام عمر خود را درتلخی ومحرومیت ازمزایای زندگی زناشویی به سر ببرند . .1

                                                           
 . 224ص( ،1312مترجم :عبدالعزیز سلیمی ، جلد اول ، چاپ چهارم ) تهران : انتشارات احسان ،  ، اسلام آیین زندگی  محمود شلتوت ، - 1

 . فرهنگ عمیدر داشته باشند هرکدام هووی دیگر نامیده می شود. دو زن که یک شوه 
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آزاد باشند وبه صورت آلت دست افراد هوس باز از طریق نا مشروع درآیند. وآلت  .2

دان پست وپوچ وناپاک قرار گیرند ، وذلت دنیا وعذاب آخرت را به جان بخرند ، دست مر

وفرزندانی نامشروع وبچه های سر راهی زیادی را تحویل اجتماع بدهند وبدین صورت فساد 

 وتباهی را در میان جامعه گسترش ببخشند .

زندگی  مصارفین به ایشان اجازه داده شود که با مردانی که دارای زن بوده وتوانایی تام .3

 را داشته ونسبت به زنان خود نیکی ومهربانی  می کنند ، ازدواج نمایند.

مسلماً راه سوم ، راه حلی است عادلانه وعلاجی است قطعی ودستوری است آسمانی ، خدا وند 

 « ومن احسن من الله حکماً لقوم یوقنون» بزرگ چه خوب می فرماید : 

 بهتر از خدا حکم می کند (.)چه کسی برای افراد با ایمان  

این است تعدد زوجات که غرب مسیحی آن را براسلام ایراد می گیرد وبه عنوان یک عمل شنیع 

به حساب می آورد. درحالی که این غرب است که به مردانش اجازه می دهد هراندازه که دلشان 

ا درنظر ندارند می خواهد معشوقه ودوست داشته باشند وهیچ حق قانونی واخلاقی برای آنه

ومسئولیتی دربرابربچه های نامشروعی که دراثرآن هوس بازیهای که دورازدین واخلاق پدید می 

آید احساس نمی کنند. کدام یک از این دوراه )تعدد زوجات ودوست بازی ( صحیح تر ودارای 

 1دلیل محکم تری است؟

 .ها تشکیل میدهندها و حوادث دیگر، قربانیان اصلی را آنقرار دارند و در جنگ

                                                           
 .231-233ص( ،ص1322مترجم : ابوبکر حسن زاده ، چاپ اول )تهران : انتشارات احسان ، ، حلال وحرام یوسف قرضاوی،  - 1
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نیز نمیتوان انکار کرد که بقای غریزه جنسی مردان از زنان طولانیتر است، زیرا زنان در سن معینی، 

هم چنین زنان به  آمادگی جنسی خود را از دست میدهند، در حالی که در مردان چنین نیست.

رند، در حالی که در هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی، عملاً ممنوعیت آمیزش دا

از همه گذشته زنانی هستند که به علل گوناگونی همسران خود  مردان این ممنوعیت وجود ندارد.

با  ها باید برای همیشه بدون همسر باقی بمانند.را از دست میدهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن

و زن به هم میخورد( ناچاریم ها در این گونه موارد )که تعادل میان مرد درنظر گرفتن این واقعیت

 یکی از سه راه ذیل را انتخاب کنیم.

( مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر الف 

 های درونی و احساسی خود را سرکوب کنند.باقی بمانند و تمام نیازهای فطری و خواسته

انونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع جنسی را با زنانی که ( مردان فقط دارای یک همسر ق ب

 اند، به شکل معشوقه برقرار سازند.بی شوهر مانده

و از نظر جسمی و مالی و اخلاقی  ( کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند ج

ران و فرزندان ها ایجاد نمیشود، نیز قدرت بر اجرای کامل عدالت میان همسمشکلی برای آن

 ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند.دارند، به آن

حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعی که به وجود میآید، با 

فطرت و غرائز و نیازهای روحی و جسمی بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات 
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ای است که پیروزی در آن نیست. به فرض که این زنان را نادیده بگیریم اما این مبارزه این گونه

  های غیر انسانی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.طرح عملی بشود، جنبه

تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه چشم همسر اول مورد بررسی قرار داد، بلکه 

ها که الح و مقتضیات اجتماعی باید مورد مطالعه قرار داد. آناز دریچه چشم همسر دوم و مص

مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان میکنند، کسانی هستند که یک مسئله سه 

ای را تنها از یک زاویه نگاه میکنند، زیرا تعدد همسر هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه زاویه

د همسر دوم باید مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع دیدهمسر اول، نیز از زاویه دی

 در این باره قضاوت کنیم.

اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم. تازه زنانی که به عنوان معشوقه 

 هاای. چنان که شخصیت آنمورد بهره برداری جنسی قرار میگیرند، نه تأمین دارند و نه آینده

 ها اموری نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.پایمال شده است. این

های فطری ونیازهای غریزی زنان پاسخ مثبت داد بنابراین تنها راه سوم میماند که هم به خواسته

 این دسته اززنان برکنارماند وجامعه را ازگرداب گناه ازعواقب شوم فحشاونابسامانی زندگی وهم

 .دبر بیرون

 :  کنمبچند نکته را ذکر میخواهم ایان در پ

جواز تعدد زوجات با این که در بعضی موارد یک ضرورت اجتماعی است و از احکام الف ( 

مسلم اسلام محسوب میشود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگی 
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عهده غالب افراد  درگذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از

برمیآمد، ولی در زمان ما باید کسانی که میخواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه 

جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامی بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روی 

  هوی و هوس نباید باشد.

تعدد همسر نمیتوان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته ای از مردان را به یل پارهتما  ب (

باشد، مورد تأیید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را 

منطقی میکند، یا گاهی بر اثر تمایلات شدید جنسی و عدم توانایی همسر اول برای برآوردن 

انجام نشود،    اچار به ازدواج دوم میبیند. حتی اگر از طریق مشروع خواسته عزیزی، مرد خود را ن

    1را انکار کرد. د نمیتوان منطقی بودن خواسته مرداز طریق نامشروع اقدام میکند. در این گونه موار

 

  حکمت رخصت تعدد زوجات تامرز چهار زن 

سته جمعی درنکاح یکمرد قرار جمهور اهل سنت بر این عقیده اند که تعداد زنهای که میتوانند د

 داشته باشد بر عدد چهار نمی افزاید. 

اما اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا نه همسرجمع کردند این امر خاص به خود رسول اکرم 

 صلی الله علیه وسلم بود، وحکمت دراختیاراین عدد )چهار( منوط به اعتبار زیراست: 

                                                           
 . 236-243ص ،ص (1321لدسوم ، چاپ سوم ) تهران : دارالکتاب الاسلامی ، ج ، تفسیرنمونه ناصر مکارم شیرازی ،  - 1
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  است که قوام بدن به آنها حاصل می گردد وماده اصلی این عدد شمارخطهای چهار گانه

 آنها انعقاد  می یابد .که نگاه دارندۀ دوام نسل بشریت است از 

  اینکه این عدد موافق کسب ها ی چهارگانه که عبارت است از حکومت داری وبازرگانی

 وکشاورزی وصنعتکاری است می باشد . 

 دانی عالم موجود است ورشد وصلاح عالم این عدد فصلهای چهار گانه سال است که آبا

 گیاهان وحیوانات از تغیرات آنها روبراه میشوند .

اینکه چون شخص بین چهار زن جمع نماید ودرحقوق آنها مساوات را رعایت نماید جدایی او از 

هریک از زنان سه شب می باشد وهمین سه شب برای ایجاد محبت بسنده است تا جدائی او از هر 

 1زا  نکشد وعدد سه اول مرتبه اعداد جمع است .زن بدرا

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .245، ص  همان اثرجرجاوی ،   - 1
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 سوم فصل 

 ن در مورد تعدد زوجات یا چند همسریموقف قوانی

درفقه اسلامی تعدد زوجات یا چند همسری فقط برای زن از موانع نکاح به شمار می رود . مرد 

ا شرط مقرر آن است که علی الاصول می تواند به رغم بقای نکاح سابق ، مجدداً ازدواج کند . تنه

 ازدواج جدید مسبوق به چهار نکاح موجود نباشد .

 همزمان با ارتقای جایگاه زن در زندگی جدید ، این مقررات بسهولت قابل پذیرش نبود .

اما چگونه باید با حقی که کاملاً تثبیت شده است مقابله کرد ؟ ازدیگاه اصلاح طلبان معاصر ، متن 

سیر مضیق)تنگ( را دارد . با این همه از قدیمترین ایام ،جواز  تعدد یت تفقرآن مجید بخوبی قابل

 زوجات برای مرد مورد اجماع فقها بوده است. 

با وجود این، اقدام علیه تعدد زوجات لازم می نمود وقانونگذاران کشورهای اسلامی در تلاش 

 یافتن مفری )جای فرار( بر آمدند. 

 1344 مصوب  : قانون مدنیدر مورد تعدد زوجات تانقانون مدنی افغانسموقف  - ولا

چنین ذکرکرده است. ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته  13ماده 

 می تواند : 
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 درحالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد . -1 

، لباس ، مسکن وتداوی درحالتی که شخص کفایت مالی برای تامین نفقه زوجات از قبیل غذا - 2

 مناسب را دارا باشد . 

درحالتی که مصلحت مشروع ، مانند عقیم بودن زوجه اولی ویا مصاب بودن وی به امراض  - 3

 صعب العلاج ، موجود باشد .

(  این قانون ازدواج نموده باشد ، می تواند مطابق به 13زنی که شوهر وی برخلاف حکم ماده )

این قانون ، بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه طلاق نماید  (113احکام مندرج ماده )

 .1 

( 13) دهزن می تواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج ما

این قانون به زن دیگر ازدواج کند  ، صلاحیت طلاق به او انتقال داده می شود . این شرط وقتی 

 2وثیقه نکاح درج شده باشد . اعتبار دارد که در

( این قانون متاهل بودن 13شخصی که در ازدواج به بیش از یک زن مطابق حکم مندرج ماده )

خود را کتمان نماید ورضائیت وموافقه صریح زنی را که جدیدا به نکاح گرفته است در مورد 

  ت به دوامبدست نیاورده باشد ، درینصورت زوجه جدید می تواند در صورت عدم رضائی

                                                           
 . حکمه هر گاه  زوجه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند ، می تواند از م

 مطالبه تفریق نماید . 
 . 113، ماده  قانون مدنی افغانستان - 1

 . 11 ، ماده  افغانستانقانون مدنی  - 2
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( قانون مدنی افغانستان بر اساس تفریق به سبب 113معاشرت به زوج ،مطابق به احکام مندرج ماده )

 1ضرر از محکمه مطالبه طلاق  نماید . 

مهمترین شرطی که قانون مدنی افغانستان به آن اهمیت بیش از حد قایل شده است وآنرا در ردیف 

عدالت دربین زوجات است . این شرط درواقع ناشی از  اول قرار داده است ، همان شرط تامین

همان شرطی است که خداوند متعال در قرآن کریم مسلمین را به رعایت آن مکلف ساخته 

 وفرموده است :

یعنی اگر بیم دارید که عدالت رابه بهترین وجه بین زنان تامین   2 ...« فان خفتم الا تعدلوا فواحدۀ» 

 یک زن اکتفا کنید . کرده نمی توانید پس به 

 ه حضرت رسول اکرم )ص( فرموده اندهمچنان از حضرت ابو هریره )رض( روایت است ک        

وسنده صحیح. ) یعنی هنگامی که شخص دو همسر داشته باشد ودر میان ایشان  احمد واربعه  رواه

افتیده ) فلج(  به عدالت رفتار نکند در روز قیامت محشور خواهد شد درحالیکه جزء از بدن او

 3میباشد.( 

شرط دیگری که جحت اباحت تعدد زوجات  درقانون مدنی افغانستان بدان اشاره شده است. 

عبارت از کفایت مالی زوج برای تامین نفقه زوجات است . همانطوریکه کفایت مالی در تک 

                                                           
 . 11 ، ماده قانون مدنی افغانستان- 1

 . 3سورۀ النساء  ، آیه ، - 2

ص ( ،2665چاپ چهارم ) بیروت : انتشارات دارالکتاب العربی ، مترجم:ابوبکرحسن زاده،،  سبل السلام شرح بلوغ المرام،  بن اسماعیل الصنعانیمحمد   - 3

222. 
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ر میرود . همسری مطرح بود، به همین ترتیب درتعدد زوجات نیز یک امر حتمی ولازمی به شما

  1 این شرط نیز از آیه قرآنی منشاء گرفته است . خداوند متعال چنین می فرماید :

) محل سکونت آماده سازید درآنجایکه شما مطابق توان خود سکونت دارید وضرر  : ترجمه

نرسانید به ایشان تا زندگی ایشان را سخت ومشکل سازید واگر حامله بودند پس نفقه بدهید به 

 ا وقتی که وضع حمل کنند. (ایشان ت

که هنوز براهل تسنن در لبنان حاکم است به نظریه : ها عثمانی 1111قانون موقف   - دوم

پذیرفته شده ای در فقه حنبلی توسل جسته است که طبق آن می توان در عقد نکاح شرطی در ج 

 مجدد ممنوع باشد. کرد که وفق آن زوج تا زمانی که پیوند زناشویی قبلی وی باقی است از نکاح

این شرط را صحیح  1112درفقه حنفی شرط تک همسری باطل وبلااثر محسوب می شود .قانون 

میداند وزن درصورت ازدواج مجدد می تواند خود را مطلقه سازد . اما به چه ترتیب؟ طبق شرط ، 

طلاق زوجه از طرف همسر خود برای اجرای صیغه طلاق وکالت می یابد ، درصورتی که شوهر 

 زوجه دوم را ترجیح ندهد. 

با وجود ملایم بودن این اقدام از آن تأسی نکرده وبه رغم  :قانونگذاران مصرموقف  - سوم

 زیده اند. رتعدد زوجات،از دخالت در این قلمرو امتناع وزارائه طرحهای متعدد برای پیشگری ا

                                                           
 .3سورۀ الطلاق ، آیه ،  - 1
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خود از راه حل  21 نیز در ماده 1141مصوب  :قانون احوال شخصیه اردنموقف  - چهارم

قانون عثمانی پیروی کرده وصراحتاً اعلام می دارد که ضمانت عدم اجرای شرط ، فسخ عقد نکاح 

 به تقاضای زن است .

راه دیگری کشف کرده، این قانون علاوه بر آنکه  :سوریه 1193قانون موقف  -پنجم 

واج مجدد فقط با صحت شرط عدم ازدواج مجدد را حفظ کرده است ، مقررمی دارد که ازد

اعلام می دارد که قاضی در صورتی که زوج را قادربه  12اجازه قاضی قابل انعقاد است .ماده 

 واند از صدور حکم اجازه ازدواج مجدد خود داری کند.تتامین همزمان مخارج دو زن نداند  می 

ازدواج مجدد  بدین ترتیب ، حتی اگر عدم ازدواج مجدد نیز شرط شده باشد ، بازهم حق زوج به

منوط به تشخیص قاضی است واین دومین محدودیتی است که بر تعدد زوجات وارد شده است . 

با این همه دامنه آن بسیار محدوداست ، چه ثروتمندان همچنان از این حق برخوردارند ومادامی 

 که قادربه پرداخت مخارج ضروری باشند ، ازدواجهای بعدی برای آنان ممکن است .

این نقص را بر طرف کرده   قانون مراکش :مراکش 1191قانون مصوب موقف  -ششم 

این قانون )) درصورتی که بیم بی عدالتی در برابر زوجات وجود  1-36است. به موجب ماده 

داشته باشد، چند همسری ممنوع است((. بنا براین دیگر تمکن مالی مورد نظر قرار نگرفته است 

طی که در متن قرآن به تعدد زوجات مشروعیت می بخشد ، متمسک .قانونگذار در اینجا به شر

شده است . فقهای اسلامی این شرط را به عنوان شرط موجد حق منظور نمی دارند ، اما قانونگذار 

مراکش آن را تبدیل به یک شرط حقوقی نموده وبدین ترتیب تعدد زوجات قانونی را به رای 
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ازدواج مجدد در اختیار قاضی نیست ، اما )) اگر زوجه عدم قاضی منوط کرده است . البته اجازه 

ازدواج مجددرا شرط نکرده باشد وهمسر وی نکاح جدیدی منعقد سازد ، زن می تواند برای 

-36تعیین این امر که ازدواج جدید به وی زیان وارد کرده است به دادگاه مراجعه نماید ((. )ماده 

به زوجه دوم تنظیم نخواهد شد ، مگر آنکه قبلاً مشارالیها  (. درهرحال)سند عقد ازدواج مربوط 2

 از ازدواج اول خواستگار خود اطلاع داشته باشد (.

شکل قاطع تری بخود گرفته است .  قانون عراق :عراق 1191قانون مصوب موقف  -هفتم 

سیدگی دادگاه مراعات عدالت  درقبال زوجات را فقط در هنگام ازدواج بعدی زوج یا درهنگام ر

وحرج است بررسی نمی کند ، بلکه قاضی قبلاً باید اجازه  مدعی عسربه درخواست زنیکه 

این قانون اجازه مجددرا بدون تحصیل اجازه دادگاه  3. ماده  ازدواج مجدد را صادر کرده باشد

 ممنوع کرده است . اعطای اجازه همانند قانون سوریه منوط به تمکن مالی وهمانند قانون مراکش

مشروط به امکان اجرای عدالت است . ضمانت اجرای عدم رعایت این مقررات اصولاً جنبه 

جزایی دارد . آیا می توان نتیجه گرفت که ازدواج مجدد بدون کسب اجازه دادگاه از لحاظ 

 حقوقی صحیحاً واقع نمی شود ؟ 

شمار نمی رود . البته درقانون مراکش وهمین طور در قانون عراق ازدواج قبلی از موانع نکاح به 

ازدواج دوم ممکن است از طرق قضایی وبه استناد دلایل پیش بینی شده برای این نوع به طلاق 

ق صراحتاً بطلان ازدواج دوم را اعلام نداشته وتنها مجازاتهای را برای امنجر شود ، اما قانون عر

 تعدد زوجات درنظر گرفته است .

                                                           
 .  . فرهنگ عمیددشواری ،تنگدستی. 
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شور الجزایر نیز قانونی که طرح آن هنوز در دست مطالعه درکالجزایر : موقف قانون  -هشتم 

این لایحه  32اضی را برای ازدواج مجدد زوج لازم می شمارد . متن ماره قاست ، اجازه قبلی 

رهنمودهایی به قاضی می دهد که باید مبنای ارزیابی وی قرار گیرد . متن این ماده به این شرح 

 است: 

اجازه مخصوص قاضی انعقاد پذیر نیست .این مجوز صادرنمیشود  ه دوم جز باج)) ازدواج با زو

مگر با بررسی دقیق انگیزه هایی ک ازدواج مجدد را توجیه کند ، مانند بیماری مزمن وعلاج 

گاه تایید شده باشد .قاضی برای دادن دناپذیر زوجه  یا نازایی زن که به وسیله پزشک منصوب دا

 زوجه اول را درنظر می گیرد (( .مجوز ، وضعیت مادی وروحی زوج  و

باوجود مقررات جدید چنین به نظر می رسد که مجوز جز در موارد بسیار محدود صادر نخواهد 

 شد.

دیگرفقط اطمینان براجرای تعهدات مادی یا اخلاقی ازطرف زوج کافی نیست. بلکه مضافاً باید 

نبود یک انگیزه کافی قاضی انگیزه های وی برای ازدواج جدید درنظرگرفته شود . درصورت 

 اجازه ازدواج مجدد را صادر نخواهد کرد .

ازدواج با زن دیگر بدون اجازه قبلی قاضی مستوجب مجازاتهای چندی است ) ماده 

طرح(.درقانون آمده است ))بدون توجه به انحلال ازدواج دوم((،آیا این جمله به منزله آن است 33

؟ هیچ چیز این فرض را تایید نمی کند ، انحلال مستلزم وجود که ازدواج دوم باید باطل تلقی شود

 فعلی عقد است .
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بدین سان ، تحول حقوق اسلامی درمسئله تعدد زوجات به هدفی که نهضت حقوق زنان خواستار 

آن بود نایل گشته است . اما باید اعتراف کرد که تنها در تونس این تحول به نقطه اوج خود رسیده 

 است.

ک اسلامی اعم ازمالکی یا حنفی مذهب،درحد استفاده ازطرق غیر مستقیم باقی مانده اند سایر ممال

وراه حلهای پیش بینی شده در راه تعدد زوجات موانعی ایجاد کرده است بدون آنکه آن را کاملاً 

 الغا کند. 

 اصلاحات مربوط به عقد نکاح که تا کنون بر رسی شد نشان می دهد که خانواده اسلامی در

که برکشورهای مختلف خاور میانه ومراکش حاکم  دوران تحولات به سرمی برد. حقوق اسلامی

است امروزه چهره جدیدی به خود گرفته است وبه عنوان حقوقی پویا ومطابق با نیازهای جوامع 

جدید عرب خود را نشان می دهد. دراین جوامع خانواده شکل جدیدی به خود می گیرد. زنان 

وات وثباتند. مردان نیز با قبول مسؤلیت طالب برقراری یک زندگی مستحکم هستند. خواستار مسا

رابطه زنا شویی باید براساس قراردادی با شرایط مشخص پایه ریزی شود تا این رابطه را از 

 تعرضات ناموجه مصئون دارد.

افراد قانونگذاران تمام این اهداف کما بیش با استفاده از احکام فقه تحقق پذیراست . برخی       

کشور های اسلامی را به تفریط وبرخی دیگر به افراط متهم کرده اند . ازدیدگاه یک حقوقدان 
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این اصلاحات تجربه ای معتبر بوده ویک بار دیگر نشان می دهد که حقوق تا چه اندازه پدیده ای 

 1است که جامعه در وجدان خود آن را پرورش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-13ص ص،  (1312سید محمدعلوی،چاپ دوم)تهران:انتشارات وزارت فرهنگ و ارشار اسلامی، مترجم:، حقوق اسلامی درخاور میانهشفیق الله شحاته ، - 1

166. 
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 مچهار فصل

 و دانشمندان و دلایل شان در مورد تعدد زوجات آراءونظریات فقها

فقها ودانشمندان بطورعموم به دودسته تقسیم می شوند دستۀ اول فقها ودانشمندان قدیم ودستۀ دوم 

علما ودانشمندان جدید)معاصر(که هرکدام ایشان دیدگاه های مختلف دارند که ما آنرا 

 دردومبحث بیان میکنیم.  

 اول : آراءونظریات فقها ودانشمندان قدیم   مبحث

ما قبلا گفتیم که تعدد زوجات یک اصل مشروع اسلامی است وپیش از اسلام نیز در میان ادیان 

واسلام آمد واین تعدد را  .مختلف درملت های متعدد بدون نظم ونامحدود وجود داشته است 

ا مجاز شمرد وعرف اسلامی از زمان درصورت برقراری عدالت وقدرت برهزینه کامل تا چهار ت

پیامبر اکرم)ص( وعصرهای درخشان بعدی ،اجرای عدل وانفاق را دراین باره بدین و وجدان 

وتقوای مرد موکول کرده است . واجما ع امت اسلامی ومبنا وعادت درازدواج با بیش ازیک زن 

 برین منوال منعقد گردیده است.

 حنبل رحمهماحمد بن م ابوحنیفه،امام شافعی،امام مالک وامام فقهای قدیم بشمول فقهای اربعه)اما

می دانند وبرای آن حدود وقیود وضع کرده اند که من زیر عنوان  را مشروعتعدد زوجات  1الله(

                                                           
 .333،ص همان اثرالسایس ،  - 1
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تمسک ودستورشان دراین مورد آیه . ومشروط تعدد زوجات در اوراق بعدی به آن می پردازم  

 :ترجمه زیر بوده است:

ی ترسید که دادگری کنید میان یتیمان پس با زنان دیگری که برای شما حلالند ) اگر شما م 

گری نمی توانید  ودوست دارید با دو یا  سه ویا چهارتا ازدواج کنید اگر ترسیدید که عدالت وداد

یک همسر اختیا ر کنید اگر هم می ترسید که نتوانید میان زنان داد گری را مراعات کنید به یک 

کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید ، این سبب می شود که کم تر دچار کج روی وستم زن اکتفا 

 1 .شوید(

وهمچنان از رسول اکرم )ص( روایت است که به غیلان بن امیۀ ثقفی درحالیکه وی دارای ده  

 حضرت رسول اکرم به غیلان بن امیه ثقفی 2«اخترمنهن اربعاً وفارق سائرهن » همسر بود گفتند: 

که ده زن داشت هنگامیکه مسلمان شد گفتند : چهار زن را ازجمله همسرانت نگاه کن ودیگران را 

 رها کن.

 زوجاتتعدد  و قیود شروط

قرار داده است مانند شریعت های قبلی،  مشروعما قبلاً گفتیم که شریعت اسلامی تعدد زوجات را  

برای آن حدود وشروط  وضع کرده است  بادرنظرداشت اسباب، و اما با فرق اینکه مطلق نه بلکه

 :که قرار ذیل است 

                                                           
 .3سورۀ النساء ، آیه ،  - 1

 .24 (،ص1321، ججلد دوم ،چاپ اول ) تبریز : انتشارات محمدی سقز مترجم:عبدلعزیز سلیمی،، ه السنۀفق، مصریالشیخ سید سابق  - 2



59 
 

 : الف (( اسباب که درتعدد زوجات باید مراعات شوند

ازجمله اسباب عام تداوی ومعالجه کردن حالت کم بودن مردان وزیاد بودن  :اسباب عام  -1

ل اروپا  زنان می باشد، چه درحالت عادی باشد مانند؛ زیاد بودن زنان نسبت به مردان ؛مثل شما

ویازیاد بودن زنان بعد ازجنگها ، چنانچه بعد از جنگ جهانی اول این حالت درآلمان بوقوع 

پیوست،که درمقابل یک مرد چهار زن ویا شش زن وجود داشت ، پس زنان آلمان دست به 

نظام تعدد زوجات شدند. زیرا تعداد عظیم از مردان گشته شده بودند  خواهان اهره زدند وظم

 درشاه راههاواماکین عمومی زیاد شده بود.  ولقطه

ل وانحرافات جنسی ونگهداشت ازتبادرچنین حالت برای مصلحت ورحمت وحفاظت زنان از 

می باشد نظام تعدد زوجات یک ضرورت اجتماعی  و...ازامراض مدهش وخطیر مانند؛ ایدز

اس اطمینان وراحتی می تااینکه زن به خانه وزندگی زناشوئی، خانه وزندگی ای که زن درآن احس

 کند راه پیدا کند.

واز جمله اسباب تعدد زوجات احتیاج امت اسلامی است به زیادت نسل وفرزندان برای مقابله با 

 دشمن وبرای کمک وهمکاری درکارهای زندگی مانند؛ زراعت وصناعت وغیره.

مسیح وجود تعدد زوجات در دین یهود مباح بود وکدام نصی هم دال برتحریم آن  دردین 

 نداشت. زیرا کلیساها درعصر حاضر به فرق های خود اجازه تعدد زوجات را داده اند.

                                                           
 . .فرهنگ عمیدطفل بی صاحب که درزمین انداخته شده وازآنجا گرفته شود. 
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وازجمله اسباب تعدد زوجات حاجت اجتماعی آن است بخاطر ایجاد قرابت ها جهت نشر دعوۀ 

، البته نه زن خاص به پامبر سالگی خود نه زن گرفتند 45اسلامی، مثلیکه رسول اکرم)ص( درسن 

، بخاطر نشردعوۀ اسلامی وبخاطر کسب کردن انصار دین جدید راکه آن ص( جوازبوداکرم )

سالگی به یک زن اکتفاء کردند که آن حضرت خدیجه رضی الله  45اسلام بود، درحالیکه تا سن 

 تعالی عنها بود.

 اسباب خاص: -2

 زیاد است منجمله: زوجاتاسباب خاص تعدد

 وافق طبیعت آن باطبیعت شوهرش.عقیم بودن زن ویابیماربودن وی ویاعدم ت 

احیاناً زن عقیم است که اولاد بدنیا نمی آورد ویا به بیماری مبتلا است که شوهر از آن نفرت می 

کند ورغبت شوهر نسبت به آن کاسته میشود ویا طبیعت زن با طبیعت شوهر سازگار نمی باشد 

اقی بماند وبه آن اجازه پس درچنین حالت بهتر وافضل آن است که زن درخانه شوهر خود ب

وفرصت ازدواج به زن دوم را بدهد تا خواسته های که مرد نسبت به داشتن فرزند دارد متحقق 

ویا باعث هاشود.اما گاه گاه تعدد زوجات منجر به فساد میشود بخاطر حسد ونفرت که دربین انباغ

لتزام آن به قواعد جاروجنجال درمیان فرزندان ، که این ناشی از ضعف شخصیت مرد وعدم ا

هرگاه مرد عدالت را مراعات مساوات درشبخابگی وغیره می باشد.شرعی وعدم اجرای عدالت و

کند میان همسران خود و مساوات را بین فرزندان خود در تعلیم وتربیۀ ونفقه برقرار سازد وتعین 

                                                           
 .  . فرهنگ عمیدشریک ، دوزنی که یک شوهر داشته باشند . 
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دی وبغض کند حدی را برای هر همسر خود وازآن حد تجاوزنکند،  پس جای برای  فتنه ، ب

 رگی است برای مرد.زدربین افراد خانواده باقی نمی ماند واین خیر ب

  بد دیدن مرد زن خود را 

گاهی نزاع فامیلی پیدا میشود میان مرد واقارب زن ویا میان مرد وخود همسر وایجاد تفرقه می 

 شود، زن وشوهردرمقابل یکدیگر موقف گیری می کنند ، درچنین حالت دوراه وجود دارد.

 اول : جدائی نهایی که زن تا ابد جگرخون ونا راحت باشد .

 دوم : صبر،ازطرف مرد ، که تقاضای اخلاق ، وفاء ،حکمت وعقل را می کند.

وبدون شک اختیار راه دوم که باقی ماندن همسر درسایه زندگی زناشوئی با وجود همسر دیگر 

 1خوبتر وبهتر است از طلاق : )ابغض الحلال الی الله (.

 است  ذیلب (( حدود وشروط تعدد زوجات قرار 

 زیاد کرده نشود درتعدد زوجات بر چهار تا دریک وقت واحد. .1

زیرا چهارهمسر کفایت می کند ودرزیادت بر چهار همسر ازبین رفتن احسان وصلاحی  است که  

 مشروع گردانیده الله تبارک وتعالی برای زندگی زناشوئی .

ت که شخص کفایت مالی برای تامین نفقه زوجات از قبیل اسمشروع درحالتی تعددهمسر  .2

 غذا، لباس ، مسکن وتداوی مناسب را دارا باشد. 

                                                           
 . 3325-3326صص، (2663جلد نهم ،چاپ سوم)تهران : انتشارات احسان ، مترجم:عبدالعزیزسلیمی، ، الفقه الاسلامی وادلته الزحیلی، وهبه  - 1
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مرد باید میان همسران خود عدالت را مراعات کند، وبرابری کند درتمام حقوق ایشان  .3

بخصوص حقوق مادی ،اما درآنچه مراعات عدالت ممکن نمی باشد عدالت واجب نمی باشد 

 1ست داشتن،میل ورغبت. مانند ؛ دو

دراینجا یک سوال مطرح می شود وآن اینکه قرآن کریم شرط تعدد زوجات را رعایت عدالت 

 میان همسران دانسته است، سوال وجواب وی قرارذیل میباشد .

رعایت عدالت میان همسران دانسته است خداوند  قرآن کریم شرط  تعدد زوجات راسوال : 

اگر می ترسید که عدالت کرده نمی توانید میان همسرانتان پس یک )  ترجمه:  فرماید کریم می

   3نساء ، آیۀ ،  (همسر اختیار کنید 

را  هرگز نمی توانید میان همسرانتان عدالت)،ترجمه :  سوره نساء آمده است 121ه درآیه درحالیک

 (.رعایت کنید هرچند تلاش کنید 

زوجات از دید قرآن ممکن نیست یعنی  تعدد  واز این دو آیۀ می توان نتیجه گرفت که تعدد

 زوجات از دیدگاه قرآن کریم جواز ندارد .

. یعنی عدل درتمامی  بیان شده، عدل حقیقی یا حقیقت عدل است 121: عدلی که درآیه جواب 

 .وآنچه درتوان انسان نیستشئون ظاهری وباطنی مثل محبت ودوست داشتن 

                                                           
 . 12،ص  همان اثرجرجاوی ،  - 1
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ی نمی باشد انسان نمی تواند درآن عدالت را رعایت کند چرا ازآنجا که محبت امر اختیاری واراد

 که به دست او نیست .

 از این رو خداوند کریم می فرماید: هرچه تلاش کنید باز نمی توانید درمحبت عدالت بورزید .

اما آنچه شرط تعدد زوجات است ومورد نظر آیه سوم سورۀ نساء میباشد ، رعایت عدالت دررفتار 

 گی امور دنیایی وتوجهات وامکانات است .ظاهری ورسید

 :بیشتر تبصره  کنم  عدالت میان همسرانجای دارد که درمورد

گردانیده برای مرد تعدد زوجات را وتعین کرده تعداد آن را که  مشروعخداوند بزرگ 

، دالت را میان آنها درطعام ، مسکنچهارهمسراست، و واجب گردانیده است مراعات کردن ع

ودرتمام آنچه که مربوط به مادیات می شود ازغیراینکه فرق کند میان همسر قدیم  بیتلباس و م

اگر بیم داشته باشد مرد که ظلم می کند وبه حقوق وهمسر فقیر وغنی وعظیم وحقیرو.... وجدید 

آنها وفاء نمی کند، تعدد زوجات بر او حرام است. اگر توان اداء حقوق سه همسر را داشته باشد 

ر چهارم را نداشته باشد حرام است براو نکاح همسر چهارم ، اگرتوان اداء حقوق دو همسر وازهمس

را کسی داشته باشد وتوان اداء حق همسرسوم را نداشته باشد نکاح همسر سوم بر وی حرام است 

 واگر توان اداء حقوق یک همسر راداشته باشد گرفتن همسر دوم براو حرام است.

 :ترجمه :یم درکتاب خود چنین ارشاد می فرمایدزیرا خداوند کریم ورح

                                                           
 . . فرهنگ عمیدشبخابگی ، یعنی بگذراند شب را نزد یکی از همسران خود مقدار آن که نزد دیگرش بوده است. 
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وقتی که بخود اطمینان داشتید که متوانید میان زنان نکاح کنید آنچه را که دوست دارید از زنان ) )

دادگری کنید وشرایط وظروف خاص تعدد ازدواج مهیا بود با زنان دیگری که برای شما حلالند 

اگر هم می تر سید که نتوانید میان زنان داد  .واج کنید، با دو سه ویا چهار تا ازد(ودوست دارید

گری را مراعات کنید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید ، این سبب می شود 

 1که کم تر دچار کج روی وستم شوید .(( 

کسی که باشد برای او دو فرمودند: حضرت رسول اکرم )ص( ازابوهریره )رض( روایت است که 

همسر واو میل کند به یکی از آنها می آید )حشرمی شود( درروز قیامت درحالیکه جزء از بدن او 

  2. رواه ابو داود، ترمزی ،والنسائ وابن ماجه وسنده صحیح. افتیده ) فلج( میباشد

وتعارض نمی باشد میان اینکه واجب گردانیده الله تبارک وتعالی عدالت را درآیت فوق ومیان 

 ترجمه:،  ورۀ النساء که قرارذیل استکرده عدالت را درآیۀ دیگر از س اینکه نفی

دراین "کنید ، هرچند هم  ارترفمیان همسران خود به دادگری  "به تمام معنی")شما نمی توانید 

خوبی ندارید  که با او میانهبسیار تلاش کنید وتوان خود را به کار بگیرید ! ولی از همسری "مورد

 ننمائید ، به صورتی که او را به صورت زنی بلا تکلیف درآورید . اما اگر میان به طور کلی دوری

                                                           
 . 3سورۀ النساء ، آیه ، - 1

 .222، ص  مان اثره ،الصنعانی - 2
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خداوند از لغزشهای شا "خود صفا وصمیمیت  به وجود بیاورید وراه پیرهیزکاری رادرپیش بگیرید 

 1 زیرا خداوند بسیار آمرزنده مهربان است .( "می گذرد 

م آن قادر می باشد ، نه عدل درمحبت چون عدل مطلوب عدل ظاهری است که انسان به انجا

ودوستداشتن . زیرا مراعات کردن عدل درمحبت ودوستداشتن ازتوان هپیچ کس نمی باشد ، 

 وعدالت منفی یعنی عدالت که نفی شده همان عدالت درمحبت ومودۀ وجماع است.

برایم گفت :  «ولن تستطیعوا....»محمد بن سیرین می گوید : من از عبیدۀ سوال کردم از این آیۀ 

مراد از عدلی که نفی شده درمحبت وهمبستر شدن است ، ابوبکر بن عربی  "هوالحب والجماع "

می گوید : راست گفته است زیرا که عدل دراین دوچیز درملکیت وتوان هیچ کس نمی باشد 

من اصابع رحمان است حرکت ودور می دهد قلب را چگونه ای  انسان دربین اصبعین،چون قلب 

 بخواهد .  که

وجماع نیز همچنین است ، چراکه نشاط پیدا می کند مرد ازهمبستر شدن با یک همسرش        

درحالیکه با همسر دیگرش همان نشاط را نمی یابد . واین نشاط به قصد او نمی باشد، اگرمرد 

 دراشد، لذانمی باوحرج نمی باشد. زیرا از توان اوعدالت را مراعات نکند دراین دو چیز فوق برای 

 2«خداوند تکلیف نمی دهد نفس را مگر به قدر تاقت وتوان او.»زمینه به اوتکلیف تعلق نمیگیرد

                                                           
 . 121آیه ،  ،سورۀ النساء - 1

 .  فرهنگ عمید، انگشت . اصبعین ، تثنیه اصبع . 

 .214سورۀ بقره ،آیه ، - 2
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  از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که گفته است :

این شیوه ای رفتارمن است بازنانم درآنچه که دراختیار من است پس مرا ملامت  )!یعنی : خداوند

روه اربعه ، وصححه ابن حبان والحاکم  .(تو مالک آن هستی ودراختیار من نیست نکن برچیزی که

 1،ولاکن رجح الترمزی ارساله.

 خطابی می گوید : از اینجا معلوم می شود وجوب تقسیم دربین)شیخ سید سابق می نویسد که 

ست نه درزندگی به یکی ازهمسران طوریکه حق دیگر کم شود بد ومکروه اانباغها( میل کردن 

اللهم هذا :»میل کردن قلبی زیرا درمیل قلب اختیار انسان نمی باشد . لذا رسول اکرم )ص( فرمودند 

 ...« قسمی 

 :اینجا بود که خداوند کریم آیتی نازل کرد وگفت

هرگاه شوهر سفر کند برایش جواز دارد هر کدام از همسرانشان را با خود ببرد واگر قرعه کشی )

 2 . (بخشش کند انباغش ود خوب است ،وزن می تواند نوبت خود را بهکند میان همسران خ

 

 

 

                                                           
 . 222، ص  همان اثرالصنعانی ،  - 1

 . 121آیه ،  ،سورۀ النساء  - 2
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 نظر امام غزالی درمورد تعدد زوجات 

بودن آن  مشروعدراینجا یادآوری دیدگاه امام محمد غزالی رحمه الله درارتباط با تعدد زوجات و

 نباید فراموش کنیم .و... دررابطه با نیازهای جنسی 

)) طبیعت برخی از مردان به گونه است که دارای نیروی جنسی بسیاری  امام غزالی می فرماید :

هستند ، ویک همسر نیاز آنها را برآورده نمی سازد. برای چنین اشخاصی اختیار همسرانی دیگر 

مستحب است ، وچنانچه زمینه عشق ومحبت وبرآورده شدن نیاز جنسی آنان فراهم شد به همان 

این صورت مستحب است که تا چهارهمسر را به نکاح خود تعداد کفایت نمایند ، درغیر 

. (( برهمین اساس بوده که بسیاری از اصحاب دارای همسران متعددی بوده وکمتر کسی درآورند

 درمیان ایشان وجود داشته که دارای دوهمسر نبوده باشد.

 (( :اشد ، لازم به هراندازه که انگیزه وعامل معلوم بامام محمد غزالی درادامه می فرماید

 است راه حل به همان اندازۀ، علت وسبب باشد ، زیرا هدف ازآن رفع نیاز طبیعی است وبراین

.(( امام غزالی می خواهد بگوید که : تعدد همسر به  اساس به کثرت وقلت همسران نگاه می شود

ه خاطر محافظت انسان ازگناه ومصئونیت در مقابل کششهای جنسی شرعاً کارمطلوبی است، ب

شرطی که شخص مورد نظر از هر جهت درمورد مراعات عدالت میان همسران خود مطمئین باشد 

. همچنین به این موضوع اشاره می نماید : آنها یی که تنها به خاطر تغیر ذائقه وتنوع وبدون نیاز به 
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 به مصئونیت نفس خود ازارتکاب معاصی اقدام به ازدواج های متعدد می نمایند وچندین همسر را

 1قابل قبول است .عی وآداب واخلاق دینی مردود وغیرنظر شرنکاح خود درمی آورند، کارشان از

 

 مبحث دوم: آراءونظریات فقها ودانشمندان جدید)معاصر(

علما ودانشمندان معاصر درمورد تعدد زوجات به سه گروه تقسیم می شوند ، اینک آراء ونظریات 

 مورد بحث وبر رسی قرار می دهیم .ذکر و جداگانه عناوین تحتهرکدام آنها را با دلایلشان در

  تعدد زوجات تنها درحالت ضرورت

برخی از علماء ونویسندگان معاصر می گویند اصولاً تعدد زوجات به خاطر ضرورت ونیاز 

وعوامل مختلف این نیاز جائزاست . اما درحالت عادی بنا به مصلحت خانواده با آن مخالفت کرده 

 گویند :اند ومی 

این کار عادتی است بد ، امیر مسلمین می تواند آن را منع کند ومردم را به عدم انجام آن تشویق »

عقیم بودن همسر اولی یا مبتلا بودن به بیماری لا علاج ، جائز  .نماید وبجز به وقت ضرورت مانند

که از محمد عبده  از جمله کسانی2«نیست ، شیخ محمد عبده ، از متفکران جدید براین رأی است 

پیروی کرده اند قاسم امین ،محمد عزت دروزه ، عبد المتعال صعیدی ، عبدالعزیز علی القناعی ، 

                                                           
 .213، ص همان اثر، شلتوت  - 1

 .121،صهمان اثرجرجاوی، - 2
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داکتر ابراهیم عبده ودریه شفیق وباعثه البادیه، شیخ عبدالعزیز چاویش ، شیخ مصطفی غلایینی ، 

 1شیخ محمد محمد المدنی ومحمد سباعی می باشند .

ز قانون گذاران دولت های عربی راه شیخ محمد عبده یا راه قریب بدان را همان گونه که بعضی ا

پیش گرفته اند ، ازجمله قانون گذار تونسی تعدد را منع کرده ومرتکب آن را مستوجب مجازات 

می داند ، درحالیکه قانون گذار سوری ، عراقی ، مغربی ومصری آن را منوط به اجازه قاضی 

 2میدانند .

 مطلقبطورات منع تعدد زوج

گروه دیگر از علماء ومتفکران معاصر ، تعدد زوجات را یک عادت بد جاهلی همانند شرابخوری 

می دانند که اسلام برابر سیاست تدریجی خود با آن مبارزه کرد ولیکن آنان نمی گویند که تعدد 

این رای زوجات حرام است ، بلکه به منع آن به صورت مطلق دعوت می کنند .از جمله پیروان 

 3طاهر حداد ونجیب جمال الدین وشحاده الخوری می باشند .

 : استدلال ودلایل این گروه 

الف (عادت عربها برآن بود که زنان زیاد ومتعددی برای خدمت، کشاورزی وانجام کارهای خانه 

ولذت شهوانی ، اختیار کنند واز پرداخت هزینه کارگران ومزد گیران بی نیاز شوند، پس اسلام 

را معین ومحدود ساخت وپیامبر اسلام )ص( به  آمد ودر ابتدای امر آخرین حد تعدد زوجات

                                                           
 .121،ص ثرهمان اجرجاوی ،  - 1

 .  34(، ص1315حقوق )کابل: انتشارات پوهنحًی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، ،  تعدد زوجات ، عبدالقادر عدالتخواه - 2

 .31،صهمان اثرعدالتخواه،  3
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 ترجمه:1. ))امسک اربعا وفارق سائر هن((کسی که مسلمان شد وبیش از چهار زن داشت گفت : 

 .(())چهار تارا نگهدار واز بقیه کنار گیری کن وجداشو

ان را نیز شرط تعدد زوجات قرار داد وبیم از  سپس به تدریج  مراعات عدالت ومساوات بین همسر

 عدم مراعات عدل درمیان آنان را نیز سبب عدول از تعدد وچند همسری قرار داد وگفت : 

وقتی که بخود اطمینان داشتید که متوانید میان زنان نکاح کنید آنچه را که دوست دارید اززنان )))

یا بود با زنان دیگری که برای شما حلالند دادگری کنید وشرایط وظروف خاص تعدد ازدواج مه

، با دو سه ویا چهار تا ازدواج کنید . اگر هم می تر سید که نتوانید میان زنان داد (ودوست دارید 

گری را مراعات دارید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید ، این سبب می شود 

 .2 که کم تر دچار کج روی وستم شوید .((

 این آیۀ مردان را ازعواقب بد این تعدد برحذر داشته است .

سپس خداوند فرموده است که هر اندازه حریص باشید نمی توانید عدالت را میان آنان مراعات 

میان زنان داد گری کامل برقرار کنید، هر چند در این (ازنظر محبت قلبی): ))شما نمی توانیدکنید

 3 وشش وتوان خود را به کار ببرید ..((راه به خود زحمت دهید وهمه ک

                                                           
 .123،صهمان اثرمکارم شیرازی، 1

 . 3سورۀ النساء ، آیه ،  - 2
 . 121سورۀ النساء ، آیه ،  3
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این خود می رساند که خداوند دوست دارد که یک همسر اختیار کنید چون مراعات عدالت میان 

 1زنان متعدد دشوار است .

ب( سپس باید دانست که تعدد زوجات منافی با تفسیر آیۀ قرآن درمورد ازدواج است که مبنای 

 ترجمه::روحی قرار داده است که می فرماید  ازدواج را بر مودت ورحمت وآرامش

 ))... ویکی از نشانه های خداوند این است که از جنس خود تان همسرانی را برای شما آفرید تا

زیرا اگر مرد زنان متعدد داشته  2 درکنار آنان بیارامید وبین شما وایشان مهر ومحبت انداخت ...((

یشانی می شود وآرامش وراحتیش به بد بختی وپیکار باشد در زندگی زناشوئی دچار اضطراب وپر

بین زنان وفرزندانشان مبدل میگردد. وفضای آشوب وفتنه بر خانه حاکم می گردد وتمام این 

 3مطالب با حکمت ازدواج در آیۀ مذکور منافات دارد .

پیش  ج ( افزایش تعداد زنان بر مردان یک پدیده موقتی است که بعد از جنگها وحوادث مرگبار

می آید وبه زودی انسجام به جامعه بر می گردد ونقص ناشی از قلت تعداد مردان بر طرف می 

 5گردد .

د ( بلکه سبب اصلی افزایش زنان که ملاحظه می شود محروم بودن اغلب جوانان از ثروت است 

تیجه وبه علاوه گرانی مهریه وکابین دختران که جوانان را از ازدواج منصرف می نماید ، درن

                                                           
 . 31ص  ،همان اثرالسایس ، 1

 . 21سورۀ الروم ، آیه ،  2

  .33(، ص1313ابراهمی،چاپ اول) تهران،انتشارات مهارت، ود،مترجم:محمزن در اندیشه اسلامیجمال محمد فقی سول ،- 3

  . 111،ص همان اثر فقی سول ، - 5
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قسمت اعظم زنان موفق به ازدواج نمی شوند . اگر کار در بیرون خانه حق مردان باشد ومردان 

اشتغال داشته باشند وقادر به تشکیل خانواده گردند ، می توان گفت که هیچ زنی بدون شوهرباقی 

 نخواهد ماند . به علاوه مشارکت زن درزندگی عمومی ومساوات آن با مرد به حفظ کرامت زن

 ونمو شخصیت وی کمک می کند ونمی پذیرد که زن دیگری باوی در شوهرش شریک باشد.

: همان گونه که نیاز اقتصادی ازدواج مرد با بیش از یک زن را آسان کرده همچنان میتوان گفت

بود، علاوه بر پیشرفت فرهنک واخلاق وعواطف همین نیاز اقتصادی موجب می شود که مرد آن 

سندگان معاصر می پندارند به دلیل قرآنی تعدد زوجات حرام است ، از ی از نویبرخ1را تر ک کند.

اسماعیل مظهر ، دکتر براهیم عبده ، خانم به این نظر می باشند عبارت اند: هریک  جمله کسانی

 2...ق ودکتر دریه شفی

  مقیدتعدد زوجات به طور  جواز

لامی که معتمد هستند وامت اسلامی راه گروه بزرگی از علما ومتفکران اسلامی وفقهای بزرگ اس

 ازجملهمباح می دانند و وشروط دوقی ارا ب وآنرا تائید کرده  زوجات آنان را پذیرفته است تعدد

قید وشرط مراعات عدالت وقدرت نفقه را درنظر گرفته اند ، مشروط برآن که این تعدد مصلحت 

شد . این است حکمت تشریع الهی ؛ زیرا شخصی ، اجتماعی یا خانوادگی یا امثال آن را تحقق بخ

هر حکمی که خداوند)ج( تعین کند حتما ًمصلحت بندگان خدا درآن است وهر گاه آن مصلحت 

                                                           
 .256،ص همان اثرالصنعانی ، - 1

 . 111ص اثر ، همان  ، الصنعانی 2
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منتفی گردد، آن حکم نیز با انتفای آن منتفی می گردد . بنا بر این مباح بودن تعدد زوجات منوط 

شلتوت ، استاد محمد ابوزهره،  به وجود مصلحت است واز جمله قائلین بدین رای شیخ محمود

حد وافی ، داکتر احمد الکبیسی ، داکتر مصطفی عبدالواحد ، دکتر محمد البهی ادکتر علی عبدالو

 1ودیگر پژوهشگران معاصر می باشند.

ولیکن دکتر مصطفی سباعی با ابوزهره ویارانش در باره شرط قدرت بر انفاق مخالفت کرده است 

ن است جنبه قضایی داشته باشد ، چون قاضی می تواند با پرسش که می گوید: این شرط ممک

پیرامون قدرت مالی برآن تاکید نماید وهر گاه تشخیص داد که آن مرد قادر برنفقه دو زن 

 وفرزندانش می باشد اجازه عقد دوم به وی دهد وگرنه اجازه ندهد .

 چند همسری میان ملتهای قدیم واسلام 

رمورد چند همسری سخن می گویند که گویا برای بار اول درتاریخ برخی از مردم بگونه ای د

را به ناآگاهی  بشری اسلام آن را عرضه نموده است . درواقع این موضوع نشانه نا آگاهی ویا خود

زدن درمورد واقعیت های تاریخی است . زیرا بسیاری از ملتهای پیش از اسلام ازدواج با تعداد 

 ونه قید وشرطی ، جایزمی شمردند به دهها نفر می رسیدند بدون هیچ گ زیادی از زنان را که گاهی

کتاب ))عهد قدیم (( نقل مینماید که داود علیه السلام دارای سیصد همسر وسلیمان علیه السلام 

  درحدود هفتصد همسر وکنیزک داشتند.

م نیز وجود داشته من درانترنیت دیدم چنین نوشته بود : )موضوع تعدد زوجات درادیان قبل از اسلا

است . چنانچه درکتاب تورات درمواضع متعدد از تعدد زوجات ذکر شده است از جمله اینکه 
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 : اگر زنی دیگری جهت خود می گیرید نفقه ولباسچنین آمده است 16 هآی 21درباب 

.  وهمچنین انجیل درمورد تعدد زوجات ساکت بوده ونظر  وهمبستری زنی قبلی را نباید کم کنید

مخالف با تورات ارایه نکرده است . از همین جهت است که دراروپای مسیحی تا اوایل نیمه دوم 

قرن هشتم میلادی تا زمان شارلمان پادشاه فرانسه که خود همسران متعدد داشت وقانون تعدد 

 زوجات از نظر کلیسا کدام مانعی نداشت .

جیل درسراسر دنیای مسیحیت رسم تعدد ولی درزمان پادشاه مذکور بدستور کلیسا برخلاف متن ان

  1زوجات ممنوع اعلان گردید. (

اما اسلام حد وحدود وشرط وشروطی را برای ازدواج مجدد مقرر نموده است . یکی از آن 

 محدودیت ها محدودیت از نظر تعداد است که آن را به چهار همسر منحصر نموده است. 

دید دارای ده همسر بود . رسول خدا صلی الله علیه میگویند وقتی که غیلان بن سلمه مسلمان گر

وعده ای دیگر  2وسلم فرمودند : ) از میان آنها چهار نفر را انتخاب کن وبقیه را بحال خود بگذار (.

 هم بوده اند که به هنگام مسلمان شدن دارای هشت ، پنج همسر و... بوده اند . 

 تنها چهار نفر از آنها )همسران( را نگاه دارند. ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده اند که
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 چند همسری درغرب امروزی  

ه مقضیه روابط با زنان ویا موضوع چند همسری در غرب به هیچوجه قابل مقایسه با نظام وبرنا

اخلاقی وانسانی چند همسری دراسلام نمی باشد . تا جای که یکی از نویسندگان غربی با قاطعیت 

میان غربیها هیچکس نمی باشد که از روابط جنسی خارج از ازدواج مصئون باشد . می گوید : در

حتی زمانی که در لحظات واپسین مرگ نزد کششی زبان به اعتراف بگشایند ، اعترافات آنها از 

بیان روابط نا مشروع ، حتی برای یک بار هم که بوده خالی نمی باشد . تعدد زوجات در فرهنگ 

یتی است غیر قابل انکار که بدون وجود قانون ومقرر رات انجام می گیرد . اما نه وجامعه غرب واقع

 به اسم همسر دوم وسوم و... بلکه بنام دوست ورفیق ومعشوقه .

درفرهنگ غربیان این ارتباط میان زن ومرد به سه وچهار و... محدود نمی شود ، وحد ومرزی را 

معمولاً انجام نمی گیرد بلکه درخفا وپنهانی زن ومرد برای آن نمی شناسند. با علم زن وفرزندان 

 بیگانه آن روابط را بر قرار مینمایند . 

مسئولیت مالی نیست. وتنها هدف او سوء استفاده ودرمقابل ارتباط با زنان متعدد دارای هیچگونه 

 ذلت وخواری وفقر واحیاناً از زیبایی وهتک حرمت وحیثیت آنها وسپس آنها را درمنجلاب

مردان به ارتباط تولد فرزندان نا  مشکلات بارداری وبچه داری ویاسقط جنین و... رها می نمایند . 

مشروع هیچ احساس مسئولیت از خود نشان نمی دهند وآنها را بخود نسبت نمی دهند، بلکه به 

ن عنوان کودکان غیر قانونی وبی سرپرست آنها را تحویل اجتماع می دهند وآن کودکان تا پایا

                                                           
 .  .فرهنگ عمید جای که آبهای کثیف وبد بوی جمع شده باشد. 
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عمر باید عار وننگ بی پدری وسر راهی بودن را برپیشانی خود حمل کنند . چند همسری ویا به 

عبارت دیگر چند معشوقه ای بدون اینکه از نظر قانونی مرد شوهرزن شمرده شود وتعهدات 

، ومسئولیتی درمقابل او پذیرفته باشد ، از نظر قانونی روا است، اما درواقع از همه ارزشهای اخلاقی

 بیداری وجدان وشعور انسانی تهی است. 

 است که انگیزه آن شهوت پرستی وخود خواهی وفرار از مسئولیت پذیری است .  معشوقه ایدچن

با مقایسه هدایت اسلام در زمینه تعدد زوجات وره آورد چند معشوقه ای درفرهنگ غربی معلوم 

ن را مصئون می نماید . می گردد که کدامیک اخلاقی وانسانی است وکرامت وحیثیت ز

وکدامیک تهی از اخلاق وفضیلت می باشد، ودرواقع این کارغربیها آلت دست قرار دادن وسوء 

  1استفاده از زنان ونوعی به بردگی کشانیدن آنان است.

خلاصه ضررهای چند معشوقه ای درغرب قرار زیر است : فساد اخلاقی ،افزایش تعداد افراد 

  نواده وبیماری های جنسی و...می باشد.مجرد، طلاق ونابودی خا
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 نتیجه گیری

 نتیجه بحث را درچند نقطه  قرارذیل خلاصه می کنم:

اسلام تعدد زوجات را اختراع نکرده، زیرا قرنها پیش از اسلام تعدد زوجات یا چند  .1

 همسری درجهان وجود داشته است .

نظر اسلام برای اجتماع اسلام تعدد زوجات یا چند همسری را نسخ نکرده، زیرا از .2

 مشکلات پیش می آید که راه چارۀ آنها تنها منحصر به تعدد زوجات است . 

 ، زیرا قیود وشروط به آن وضع کرده است .نمودهاسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح  .3

 یک امر مباح است .  تا مرز چهارزن تعدد زوجات از دیدگاه اسلام .5

است زن را تحقیر کند ، بلکه ازاین راه بزرگرترین  اسلام با تجویز تعدد زوجات نخواسته .4

خدمت را به زن کرده است. زیرا اگر تعدد زوجات نمی بود بخصوص درحالت فزونی نسبی عدد 

 . قرار می گرفتآماده به ازدواج نسبت به مرد ها، زن به بد ترین شکلی ملعبه مرد  یزنها

به وسیله آن رسالت پیامبران خاتمه یافته  اسلام آخرین پیام خداوند کریم برای بشریت است که

 است.

به همین خاطر قوانین وراه ورسمی فراگیر وماندگاروسازگاربا همه سر زمینها وملتها وزمانها پیش 

اسلام دینی است با فطرت انسان سازگار  روی انسانها نهاده است تا مطابق آن عمل نمایند.

که از افراط وتفریط به دور باشد ، واین موضوع را  وهمگام، وبه نحوی با واقعیت برخورد می کند
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به خوبی در تعدد زوجات هم مشاهده می کنیم ، اسلام بخاطر رعایت خصوصیات مهم فردی 

 واجتماعی انسان ، به مسلمانان اجازۀ داشتن بیش از یک زن را داده است.

رده است بلکه آنرا تعدد زوجات را چنانچه غربیها ومستشرقین مدعی هستند اسلام اختراع نک

تحدید وتقیید کرده، یعنی ازطرفی نامحدودی را از بین برده وبرای آن حد اکثر قایل شد که چهار 

زیرا اکثر اقوام وملتهای قبل از تا است ، واز طرف دیگر برای آن قیود وشرایطی تعین کرده است. 

طوری که فردی ،همزمان دهها زن اسلام ازدواج با تعداد بسیار زیادی از زنان را جایز می دانستند 

را درنکاح داشت که گاهی به صد وصدها هم می رسید وهیچ قید وبندی برای محدود ساختن آن 

 در بین نبود اما اسلام که آمد برای تعدد زوجات قید وشروطی وضع کرد. 

دربرخی از کشور های اسلامی مخالفین تعدد زوجات توانسته اند به پیروی از فرهنگ غرب 

وانینی را درمورد منع تعدد زوجات به تصویب برسانند وبرای کشور های دیگر مشغول تلاش ق

اما خوشبختانه این تلاش آنها آنقدر موثر واقع نگردیده ودراکثر کشورهای وفعالیت هستند.

 اسلامی تعدد زوجات کما فی السابق ادامه دارد.

 من الله توفیق
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